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2
نگاه

به یــاد داریــم روزهایی را کــه زنان 
جلــوه ای زینبــی داشــتند؛ زنانی که 
صبورانه روایتگر حماســه مردان خود 
بودنــد. خاطــرات و روایت های آنان 
در کتاب هایی، مانند »نیمه پنهان ماه« 
ثبت شــد و در برنامه‌هایی، همچون 
»ملازمان حرم« در رسانه ملی شنیده 
شد؛ جایی که همسران شهدا از زندگی، 
مجاهدت و شــهادت همسران شــان 
ســخن می گفتند. زن ایرانی، با صبر، 
استقامت و روایتگری، حافظ یاد و راه 
شهیدان بود و اجازه نمی داد حماسه ها 
در گذر زمان فراموش شوند. این جلوه، 
جلوه ای زینبی بــود؛ جلوه ای از صبر، 

تبیین و پاسداری از حقیقت.
اما امروز در امتداد همان مسیر، تحولی 
عمیق تر شکل گرفته است. علاوه بر آن 
جلوه زینبی، جلوه ای زهرایی نیز به این 
میدان افزوده شده است. یعنی زن امروز 
تنها روایتگر حماســه دیگران نیست، 
بلکه خود نیز در متن حماســه حضور 
دارد. در جنگ تحمیلی ســوم شاهد 
آن هســتیم که زنان نه فقط پشتیبانان 
صحنه مقاومت، بلکه خود بخشی از 
این میدان شــده اند. از همین رو امروز 
مردانــی را می بینیم کــه از قهرمانی 
می گویند،  سخن  شهیدشان  همسران 
از فداکاری و ایســتادگی زنانی روایت 
می کنند که در لحظه امتحان، شجاعانه 
در کنار مردم و میهن ایستادند و حتی 
جان خود را تقدیم کردند. این صحنه، 
در تاریــخ معاصر ما کم نظیر اســت؛ 
اینکه مردی روایتگر حماســه همسر 
شهید خویش باشــد و از شجاعت و 

ایمان او بگوید.
این تحــول را باید در بســتر انقلاب 
اسلامی  انــقلاب  فهمیــد.  اسلامی 
جایــگاه زن را ارتقــا داد و افق تازه ای 
پیــش روی او گشــود. زن در این نگاه 
نه موجودی حاشیه نشین؛ بلکه انسانی 
صاحب نقش و اثر در سرنوشت جامعه 
است. زن مســلمان می تواند با حفظ 
حیا و عفت، در عرصه های اجتماعی 
حضور داشته باشد، مسئولیت بپذیرد، 
اثرگذار باشد و در عین حال کرامت و 

اصالت زنانه خود را حفظ کند.
از همین رو زن امروز در جامعه ما فقط 
اسطوره ساز نيست؛ اسطوره است. هم 
می تواند قهرمان باشــد و هم قهرمان 
پرورش دهد. هم می تواند مادر شهید 
باشــد و هم خود در جایــگاه ایثار و 

شهادت قرار گیرد.
از همینجاست که می توان گفت زنان 
در ایــن روزگار، در دل یــک جنــگ 
ســخت، به منشــأ قدرت نرم تبدیل 
شده اند؛ رسانه ای که با ایمان، روایت، 
صبر و ایستادگی، حقیقت مقاومت را 
به جامعــه منتقل می کند و روح امید و 
پایــداری را زنده نگه می دارد. به تعبیر 
دیگر، زنان، رسانه نرم در جنگ سخت 

هستند.

 جلوه زینبی 
و حماسه زهرایی

 نیم نگاه  

»دونالد ترامپ« در چند روز آینده با هیئتی سیاسی 
و اقتصادی برای دیدار با »شی جین پینگ« به چین 
ســفر خواهد کرد. این درحالی است که ترامپ 
پیشــتر به دلیل جنگ با ایران و بحران تنگه هرمز، 
ســفر خود به چین و دیدار با رهبر این کشور را به 

تعویق انداخته بود.
آخرین دیدار این دو رهبر در اکتبر سال گذشته در 
جریان کنفرانس apec در کره جنوبی انجام شــد؛ 
 در اوج جنگ تعرفه ای میان دو 

ً
دیداری که دقیقــاً

کشــور صورت گرفت و نتیجه آن فروکش کردن 
التهاب مابین روابط تجاری دو کشور بود؛ به همین 
دلیل پیش بینی می شود هدف اصلی ترامپ برای 

دیدار با شی جین پینگ این بار هم به نوعی کاهش 
تنش در منطقه خاورمیانه باشــد. یکی از دلایلی 
که می توان هدف اصلی ترامپ برای این ســفر را 
مسئله ایران دانســت، اقدام اخیر  وزارت خارجه 
آمریــکا در تحریم چهار شــرکت چینی به دلیل 
همکاری با ایران در حمله به منافع ایالات متحده 
آمریکا در خاورمیانه دانست. علاوه بر این، وزارت 
خزانه داری نیز ۱۰ فرد و شــرکت را به دلیل تأمین 
مواد اولیه موشک های بالستیک و پهپاد برای ایران، 
در فهرست تحریم ها قرار داده است. چندی پیش 
نیز چند شرکت چینی به علت همکاری در تجارت 

نفت با ایران مشمول تحریم های آمریکا شده اند.
این اقدامات نشان می دهد، واشنگتن به دنبال ایجاد 
کارت هایی برای بازی در مقابل پکن است. باید در 
نظر داشت که وضعیت فعلی تنگه و منطقه خلیج 
فارس از نظر اقتصادی چندان به نفع چین نیست؛ 
چرا که از یک ســو واردات مســتقیم نفت چین 

کاهش یافته اســت و از سوی دیگر صادرات کالا 
 با 

ً
و اقلام به سایر کشور های خلیج فارس نیز عملاً

وقفه ای نامعلوم مواجه شده است، حالا تحریم‌های 
آمریکا نیز ممکن است اوضاع را پیچیده تر کند.

واشنگتن به جد باور دارد که بخشی از توان نظامی 
و اطلاعاتی ایران در هــدف قرار دادن پایگاه های 
آمریکایی در منطقه وابسته به حمایت های چین از 
ایران اســت، و اگر چین از حمایت دست بردارد، 
 ایران هــم مجبور اســت در مذاکرات 

ً
احتمــالاً

انعطاف بیشتری از خود نشــان دهد. ترکیب این 
دو عامــل، یعنــی منافع اقتصادی حاصــل از باز 
بودن تنگه هرمز و روابط استراتژیک ایران و چین، 
موجب شده است که ترامپ بخواهد از کانال چین 

به درگیری های منطقه پایان دهد. 
از طــرف دیگــر، ترامپ هیئتی از شــرکت های 
خصوصی حوزه تکنولــوژی و مالی را نیز همراه 
خود به چین خواهد برد، که احتمالا به عنوان یک 

مشوق اقتصادی برای ترغیب چین به اعمال فشار 
بر روی ایران عمل خواهد کرد.

حال که به نظر می رسد طرفین از توانایی پاکستان 
در میانجی گری ناامید شده اند، چین می تواند بار 
دیگر در منطقه نقش مؤثری داشــته باشد، باید در 
نظر گرفت که تمایل چین در سال های گذشته در 
راســتای همین روابط دیپلماتیک چندجانبه بوده 
اســت؛ مانند توافق بین ایران و عربستان که چین 

نقش واسطه را در آن داشت.
در نهایت، به نظر نمی رســد که پکــن علاقه ای به 
افزایش تنش در منطقه خلیج فارس داشــته باشد 
و به دنبال حل و فصــل روابط مابین ایران و دیگر 
کشــورهای منطقه اســت، اما آنچه می توان از آن 
 مطمئن بود، این است که پکن این کار را به 

ً
کاملاً

 
ً
رایگان برای آمریکایی ها انجام نخواهد داد و قطعاً

امتیازهای جدی تر از آن چیزی که ترامپ در نظر 
دارد، مطالبه خواهد کرد.

بیــش از ۷۰ روز از روز حادثه می گذرد؛ روزی 
که دشمن تصور کرد با طراحی عملیاتی محدود 
و برق آسا می تواند معادلات پیچیده منطقه را به 
نفع خود تغییر دهد. جنگ »رمضان«، هرچند 
با هزینه های سنگین مالی و جانی همراه بود، اما 
 به رویدادی 

ً
برخلاف اهداف طراحانش، عملاً

سرنوشت ساز برای پالایش و تحکیم بنیان های 
ملی کشور عزیزمان ایران تبدیل شد.

بــدون تردیــد، نمی تــوان و نبایــد از کنــار 
خسارت های این ماجراجویی دشمن به سادگی 
گذشت. جان باختن جمعی از بهترین فرزندان 
ایران و در پیشاپیش آنها قائد عظیم الشأن امت 
و فرماندهــان فدایی ملت، آســیب به برخی 
زیرساخت ها و تحمیل فشار روانی بر جامعه، 
 در متن 

ً
واقعیت هایی انکارناپذیر است؛ اما دقیقاً

همین تراژدی بود که گنجینه های پنهان قدرت 
ملی ما یکی پس از دیگری خود را نشان داد.

مهم ترین برکت این رویارویی بزرگ تاریخی، 
ظهور و بروز دوباره »انســجام اجتماعی« در 
عرصه عمومی بود. مردم هوشیار و وطن پرست 
ما کــه همواره ثابت کرده انــد صاحبان اصلی 
انقلاب اسلامی هســتند، با حضور حماسی 
و بی ســابقه خود در خیابان ها، پاسخی قاطع 

به محاسبات غلط دشــمن دادند. این انسجام 
سرمایه ای گرانبهاست که با خون جان برکفان 

جوان این مرز و بوم آبیاری شد.
شگفت انگیزتر از حضور مردمی، پدیده کم نظیر 
»انســجام فراجناحــی« در میــان جریان ها و 

چهره های سیاسی از گرایش های گوناگون بود.
این انسجام در چند بعد مهم قابل تحلیل است:
 اجمــاع بــر اصل امنیــت ملی و 

تهاجم ۱ روزهای  در  ارضی:  تمامیت 
دشمن و جنگ تحمیلی سوم، طیف هایی که تا 
پیش از آن درگیر چالش های سیاسی، اقتصادی 
و حتی اجتماعی بودنــد، ناگهان در یک نقطه 
مشترک گرد آمدند و آن، حفظ کشور در برابر 
تجــاوز خارجی بــود. این اجماع نشــان داد 
اختلافات سیاســی، به ویژه زمانی که دشمن به 
آب و خاک این سرزمین طمع کرده باشد، هرگز 
بروز و ظهور پیدا نمی کند، بلکه جای خود را به 

»انسجام سیاسی« و »وحدت ملی« می دهد.
 هماهنگی در حمایت از نیروهای 

مسلح کشور: چه اصلاح طلبان و چه 2
اصول گرایان، چه چهره های نزدیک به دولت و 
چه منتقدان ساختار قدرت، همگی در بیانیه ها و 
مواضع عمومی خــود بر حمایت همه جانبه از 
نیروهای مسلح مقتدر کشــورمان از  ارتش تا 
سپاه تأکید کردند. این اتفاق کم سابقه، تصویر 
یک »ایــران متحد« را به جهــان مخابره کرد 
ایرانی کــه با وجود جنگ ترکیبی ـ شــناختی 
دشــمن و رخدادی ماننــد ۱۸ و  ۱۹ دی که به 

شهادت تعدادی از هموطنان مان در شبه کودتای 
آمریکایی ـ صهیونی منجر شــد، وقتی شاهد 
تجاوز آشکار دشمن می شود، پرده های تردید 
غبارهای فتنه را کنار می زند و محکم و استوار 

در برابر دشمن می ایستد.
 پرهیز از مواضع تنــد و دعواهای 

سیاسی: چهره‌های سیاسی، فرهنگی 3
و  اجتماعی با صبر راهبردی به جای دامن زدن به 
شایعات و تحلیل های هیجانی، با روایت رسمی 
جمهوری اسلام ی ایــران درباره مقاومت ملی 
مردم همراه شدند. این رفتار، وحدت، همدلی 
و همراهی میان مردم و حاکمیت را در شرایط 

جنگی تقویت کرد.
رقابت برای خدمت، نه تخریب: در 

هفته های پــس از جنگ، جریان های 4
گوناگــون اجتماعــی در عرصه های جهادی و 
پشتیبانی از آســیب دیدگان با یکدیگر رقابت 
کردند؛ رقابتی برای اینکه چه کســی بیشتر به 
میهــن خدمــت می کنــد، نــه چــه کســی 
تخریب کننده تر است. این الگوی تازه از رقابت 
سیاسی، می‌تواند الگویی برای دوران پسابحران 

باشد.
ارزش این همراهی زمانی دوچندان می شود که 
بدانیم در بسیاری از کشورهای جهان، هنگام 
جنگ ها و بحران های امنیتی نخســتین چیزی 
که از بین می رود، »وحدت سیاسی« است؛ اما 
در ایران ــبزرگ و عزیزمان با وجود طیف‎ها و 
 نقطه بازتولید 

ً
سلیقه‌های گوناگون، بحران دقیقاً

وحدت و وفاق بود.
بــا این حــال، در میان این ســیل خروشــان 
حمایت ها، در گوشــه و کنار مشاهده می شود 
که برخی افراد با نگرش های سیاســی خاص 
درگیر  نوعی اشتباه تحلیلی ـ راهبردی هستند 
و در ســخنان و تحلیل‌های شان به جای کمک 
به همدلی و همراهی ســه ضلــع »خیابان«، 
»میدان« و »دیپلماســی«، با بالا بردن سطح 
انتظــارات از میدان و  مخــدوش کردن چهره 
دیپلماســی، مردان و زنان حاضر در خیابان را 
هم دچار توهم و خطای تحلیلی و محاسباتی 
می کنند!  در حالی که قشرهای گوناگون مردم 
برای پاســداری از ایران در برابــر گرگ های 
وحشی، بنا به رهنمود رهبر عزیزشان در خیابان 
هستند تا با پشــتیبانی از جمهوری اسلامی و 
نیروهای مســلح، آخرین میخ هــا را بر تابوت 
متجاوزان آمریکایی و صهیونیســتی بکوبند و 
دشمنان را پشــیمان کنند تا متجاوزان رؤیای 

تسلط بر ایران را به گور ببرند.
در چنین وضعیتی که جهانیان مبهوت حضور 
جانانــه ملت مبعوث شــده ایران هســتند، 
ضروری اســت بــا بصیرت و هوشــیاری و 
عقلانیــت سیاســی مراقب تحریــکات و 
تحرکات سیاســی بود تا جلوی انشــقاق و 
اختلاف داخلی سد شود و ارکان دفاع و مقابله 
با دشــمنان از میدان تا خیابان و از خیابان تا 
دیپلماسی پیروزی نهایی را برای ایران عزیز به 

ارمغان بیاورند.

این روزها »مردمِِ در خیابان« تجلی روح حماسی 
ملتی هســتند کــه اراده کرده انــد در بزرگ ترین 
جنگ زمانه، هیمنه استکبار جهانی و صهیونیسم 
بین الملل را بشــکنند و ملت منتخب و مبعوث 
عالم شوند. حضور بیش از هفتاد شب در خیابان، 
مفهوم جدیدی از مقاومت را در جهان خلق کرده 
اســت که زین پس همه ملت های آزاده جهان به 

ایشان اقتدا خواهند کرد. 
در این میان، آنچه باید مورد توجه جان فدایان ایران 
زمین قرار گیرد، حفــظ و صیانت از این حرکت 
مقدس اســت که می‌تواند با آسیب هایی همراه 
باشــد. بدون شک، چشم های نگران و ذهن‌های 
با تدبیر تلاش می کنند تا اجــازه ندهند این قیام 
ملت مبعوث دســتخوش آسیب شده و چهره آن 
خدشه دار شود؛ لذا باید نسبت به هر تعرضی و هر 

حرکت انحرافی هوشمند بود.

یکــی از آســیب هایی که می توانــد در این میان 
تأمل برانگیز باشــد، آن اســت که این »حرکت 
ملی«، پایش به مناقشــات و دعواهای سیاســی 
کشــیده شود و از این ســو و آن سو مورد تعرض 
قرار گیرد! حادثه ای تلخ که موارد مشابه بسیاری 
از آن را در سال های پیش به خاطر داریم و اذهان 
عمومی فراموش نکرده اســت که چطور چنین 
رویکردهایی موجب سرمایه سوزی های عظیمی 

شده است.
در ایــن روزها متأســفانه از برخــی چهره های 
سیاسی، اظهاراتی شنیده شده که به نحوی خواسته 
یا ناخواسته پنجه بر چهره آفتاب درخشان ملت 
ایران کشیده اند و به جای آنکه در مسیر تقویت آن 

قدم بردارند، موجب تضعیف آن شده اند. 
بــرای نمونه، یک قلم به دســت کارکشــته و 
شناخته شده با آرم اصلاح طلبی، در جمله بندی 
یادداشــت  خود چنان ناشــیانه از واژه »اقلیت 
رانتی« در کنار تعبیر »کف خیابان« اســتفاده 
می کند که اینگونه القا می شــود که حدود 32 
میلیون جان فدای این سرزمین را که هفته هاست 
در خیابان هــا بــرای دفــاع از این ســرزمین 

ایستاده اند، به سخره گرفته است!و بعد از آنکه با 
انتقادهای جدی مواجه می شود، تلاشش برای 
توضیح و جبران نیز دیگر افاده نمی کند و کلمات 
زهردارش دل میلیون ها ایرانی را به درد می آورد!
دیگری از آن ســو با پرچم انقلابی گری، صدها 
ســخنران و مــداح مجاهــد فی ســبیل الله در 
تجمعات شــبانه را با لفظ »سفارشی« زیر سؤال 
می برد و ایشان را »ســخنرانان و مداحانِِ خرید 
خدمتــی« می خوانــد که برای »ماله کشــی« از 
عملکرد دستگاه دیپلماسی مشغول هستند و حتی 
تریبون های آنها را نیز »فرمایشی« می خواند! اتهام 
ناجوانمردانه ای که سالیان متمادی است )و به طور 
خاص در این هفته هاست( بر زبان ضدانقلاب و 
اینترنشنال و دیگر براندازان خارج از کشور برای 

تخریب تریبون های انقلابی کشور جاری است! 
چگونه اســت که این افراد شــناخته شده آنقدر 
بی دقت  هستند که در مورد مهم ترین عامل پیروزی 
ملت ایران اینگونه سخن می گویند؟! چطور توجه 
ندارند که این گوهر مقدس نباید مورد تعرض قرار 
گیرد؟! مگر جنگ تمام شده است که رکن اقتدار 
ملی تضعیف شود؟ مگر خیال مان از تهدیدهای 

دشمن آسوده شده است که مشغول به هم شویم و 
با زبان طعن، همدیگر را برنجانیم؟! 

و اگر هم این بدیهیات را نمی پذیرید و همچنان 
ملاحظات جناحی و دعواهای سیاسی و اتهام 
زنی های حزبی برایتــان اصالت دارد و حائز 
اهمیت است و علاقه مندید در کری خوانی های 
جناحی ســیر کنید، لااقــل دعواهای تان را به 
جای دیگری ببرید و ساحت این میدان مطهرِِ 
»تجمعات شــبانه مردم در خیابــان« را آلوده 

نکنید!
امــروز روز همدلی همه ملت ایران اســت و 
همه باید مراقب باشیم که این بعثت باشکوه و 
تاریخی ملت ایران که به برکت خون به ناحق 
ریخته شده امام شهیدمان حاصل آمده، با این 
حاشیه سازی های خسارت بار تضعیف نشود. 
حتی اگر امروز نیز جنگ با اســتکبار جهانی و 
دشمن صهیونیســتی پایان یابد، برای ساختن 
ایران بزرگ به حماسه حضور ملت در خیابان 
نیازمندیم و با این حضور است که ان شاءالله قله 
اقتدار و سرفرازی جمهوری اسلامی باذن الله 

فتح خواهد شد.

ویی در پکن! ویار ر

خ انسجام ملی در کوره آزمون طلای سر

مراقبت از ساحتِِ مقدس خیابان 

رضا صارمی راد
کارشناس مسائل 

بین الملل

علی حیدری
سردبیر

مهدی عامری
کارشناس سیاسی

 سرمقاله  

مهدی سعیدی
جریان شناس سیاسی



»پورتوریکــو« مجمع الجزایری در 
شمال شرقی منطقه کارائیب است. 
کریستف کلمب سال ۱۴۹۳، در سفر خود به 
پورتوریکو پای گذاشت. در آن زمان تاینوها در 
این منطقه ســاکن بــوده و آن را »بوریکن« به 
معنای ســرزمین لرد بزرگ می خواندند؛ اما 
کلمب آن را به یاد یحیای تعمید دهنده به »سن 
خوان« تغییر نام داد. بر اساس شواهد تاریخی 
به دســت آمده پیش  از کلمب، جمعیت این 
جزیره در سال 1508، حدود ۳۰ هزار نفر بود. 
در سال ۱۵۰۸، نخستین مهاجران اسپانیایی 
وارد پورتوریکــو و بندر خــوان پونس دلئون 
شدند و عده ای نیز رهسپار کاپارا شده و اولین 
حکومت محلی را در آنجا تشکیل دادند. یکی 
از مــردان خوان پونس دلئــون، از فرماندهان 
تحت نظر کلمب، شــایعاتی در مورد ثروت 
تاینوهای پورتوریکو شنیده بود. اختلافات آغاز 
شد و تازه واردان سرکوب و مطیع  کردن بومیان 
جزیره را شــروع کردند. مهاجران اسپانیایی، 
رفته رفته مردم تاینو را محو و معادن شان را در 
اندک زمانی ضبط کردند. در طول یک سال، 
پونس دولئون، تاینوهــا را مطیع خود کرده و 
کنترل اکثریت منطقه را به دست گرفت. در آن 
زمان، جزیره مجدد بــه پورتوریکو به معنای 
»بندر ثروتمند« تغییر نام داد. در ابتدا تاینوها در 
معــادن طلا کار می کردند. در ســال ۱۵۱۱، 
مقامات این جزیره به دلیل بدرفتاری با تاینوها 

از سوی کلیســای کاتولیک اخطاری دریافت 
کردند؛ اما همچنان میــزان مرگ و میر بر اثر 
کارهای سخت و طاقت فرسا، بردگی، بیماری 
و سوءتغذیه بالا بود. در سال ۱۵۱۸، هنگامی 
که آبله در میان این قوم شیوع پیدا کرد، بیشتر 
جمعیت آنان نابود شــد. این وضعیت آنقدر 
ادامه پیدا کرد که دیگر تاینوهای زیادی برای 
کار وجود نداشــتند. در این زمان اسپانیایی ها 
مجبور شدند برده های سیاه پوست را جایگزین 
آنها کنند. حاکمان اســپانیا، پورتوریکو را به 
منزله یک پایگاه نظامی و حلقه ای کلیدی در 
زنجیره بنادر اســپانیایی ـ از اســپانیا گرفته تا 
تمامی بنادر مســتعمرات دیگرش در دنیای 
جدید ـ بســیار با ارزش می دانستند. اسپانیا از 
طریق یــک حکومــت اســتبدادی نظامی ـ 
کلیسایی بر این کشــور حکومت کرده و قیام 
بردگان، سرخ پوســتان و دهقانان را ســبعانه 
ســرکوب می کرد. در ســال 1868، »رامون 
امتریو بتانسز« شورش اســتقلال طلبانه ای را 
رهبری کرد. به همین دلیل، هر ساله در یادبود 
آن تظاهرات و جشن استقلال طلبانه ای در ابعاد 
وســیعی در جزیره برگزار می شــود. بتانسز، 
شــبکه ای از باشــگاه هایی را در پورتوریکو 
ســازمان داد که طرح و نقشــه ای بــرای قیام 
هم زمان کشــیدند. این نقشــه را اسپانیایی‌ها 
کشف کرده و هنگامی که قیام صورت گرفت، 

آن را سرکوب کردند.

   حافظه    

یکو  پورتور در  جنایت 
نگاهی به حضور استعمارگران اروپایی در قاره آمریکا

مهدی سعیدی
دبیر گروه تاریخ

یکی از مهم تریــن تأکیدات رهبر 
شهید انقلاب اسلامی بر خواندن 
تاریــخ با هدف »عبرت گرفتــن« از تاریخ 
است. ایشان در این زمینه بارها سخن گفته و 
یادآور ایــن مهم شــده اند. از آن جمله که 
می فرماینــد: »من، همیشــه بــه جوانان و 
محصلیــن و طلاب و دیگران می گویم که 
تاریخ را جدی بگیرید و با دقت نگاه کنید، 
ببینید چه اتفاقی افتاده است: »تلک أمة قد 
خلــت«. عبــرت از گذشــتگان، درس و 
آموزش قرآن است.« »نکته ای بلیغ در قرآن 
اســت که ما را به فکر می اندازد. قرآن به ما 
می گوید: نگاه کنید و از گذشته  تاریخ درس 
بگیرید. حال ممکن است بعضی بنشینند و 
فلســفه بافی کنند که گذشــته، برای امروز 
نمی تواند سرمشق باشد... کاری به کار آنها 
نداریم. قرآن که صادق مصدق است، ما را 

به عبرت گرفتن از تاریخ دعوت می کند.«
یکی از دســتاوردهای نــگاه عبرت آموز به 
تاریخ شناخت جبهه بندی هاست؛ چرا که 
هرچنــد روش های زندگی بشــر در طول 
تاریخ عوض می شود، ولی جبهه بندی های 
اصلی تغییر نمی یابد. امام شهید معتقدند: 
»تاریخ درس است؛ از تاریخ بسیار درس ها 
می شود آموخت و بسیار تجربه ها می‌شود به 
دست آورد. عده ای سعی می کنند حوادث 
روزگار ما را یک حوادث اســتثنایی ـ که به 

هیچ وجه از تاریخ قابل اســتفاده نیســت ـ 
وانمود کننــد. این غلط اســت. رنگ های 
زندگی عوض می شــود، روش های زندگی 
عوض می شود؛ اما پایه های اصلی زندگی 
بشر و جبهه بندی های اصلی بشر، تغییری 

پیدا نمی‌کند.«
فایــده دیگر این نگاه، درک شــرایط و فهم 
وظایف امروز است. عبرت ها و درس های 
تاریخی صحنه  تحولات را پیش روی انسان 
به صورت روشــن نمایان کرده و وظایف را 
مشخص می کند. نگاه عبرت گیرانه به تاریخ 
ناظر بــه آینده بوده و برای درک شــرایط و 
وظایف امروز ما ضروری است. از این منظر 
رهبر شهید انقلاب تاریخ را »شرح حال ما، 
در صحنه ای دیگــر« معرفی می کنند: »در 
تاریخ چیزی هســت که اگر بخواهیم از آن 
عبرت بگیریم، باید دغدغه داشته باشیم. این 
دغدغه، مربوط به آینده است... تاریخ را با 
قصه اشتباه نکنیم. تاریخ یعنی شرح حال ما، 
در صحنه ای دیگر... تاریخ یعنی من و شما؛ 
یعنی همین هایی که امروز اینجا هســتیم. 
پس، اگر ما شــرح تاریخ را می گوییم، هر 
کدام مــان باید نگاه کنیــم و ببینیم در کدام 
قسمت داســتان قرار گرفته ایم. بعد ببینیم 
کســی که مثل ما در این قسمت قرار گرفته 
بــود، آن روز چگونه عمل کــرد که ضربه 

خورد؟ مواظب باشیم آنطور عمل نکنیم.«

ح حال ما، در صحنه‌ای دیگر شر
   دهلیز    

بازخوانی تاریخ از افق  شهید آیت الله العظمی خامنه ای

سیدعلی حسینی خامنه ای در خانه ای 
پرورش یافت که زبان عربی در آن رونق 
داشت. مادر در محیط عربی پرورش یافته بود و 
دوران کودکی را در نجف گذرانده بود و در منزلی 
رشد کرده بود که به عربی تکلم می کردند. مادر با 
قرآن به خوبی مأنوس بود و با احادیث شریف و 
کتب عربی نیز آشنایی داشت. لذا سید علی نیز 
خیلی زود با زبان عربی انس گرفت و شــیفته آن 

شد. خود او در خاطراتش نقل می کند:
»در مدرسه  ابتدایی، قواعد زبان عربی را از طریق 
کتــاب جامع المقدمات نزد برخــی از معلمان 
معمم مدرســه آموختم. در ســن یازده یا دوازده 
ســالگی، مطالعه  علوم عربی را به صورت جدی 
و پیگیــر آغاز کردم. برادرانم همگی در این حال 
و هوا مانند من بودند. ولی من به شــکل ویژه ای 
شیفته  زبان عربی بودم... وقتی به زبان عربی گوش 
می سپارم، احساس ویژه ای به من دست می دهد. 
با شــنیدن این زبان، از اعماق وجود خود تحت 

تأثیر قرار می گیرم.«  
طلاب از روز نخســتین ورود بــه حوزه  علمیه تا 
چند سال پیاپی وقت شان به آموختن ادبیات عرب 
می گذرد و در ساختار زبان عربی و صرف و نحو 
 دقت هایی 

ً
تلاش هایی بسیار می کنند. مخصوصاً

که در شناخت ریشــه  کلمه می کنند و نقش های 
متفاوت آن  را در جمله می آموزند، بسیار ظریف 
و چه بسا بی نظیر است ، اما با وجود این، الفاظ و 
لغاتی که در طول این سال ها فرامی گیرند، بسیار 
 در محدوده‌ اصطلاحات 

ً
اندک اســت و عمدتاً

فقه و اصول می گردد. بنابراین آقای خامنه ای که 
 افق هایی به وســعت جهان اسلام داشت، به این 
اکتفا نکرد و تصمیم گرفت عربی روز و نگارش 
 در میان طلاب خوزستانی 

ً
آن را نیز بیاموزد. اتفاقاً

ادیب فاضلی بود به نــام »کرمی« که در ادبیات 
عرب معاصر دستی داشت. به درخواست آقای 
خامنــه ای و دوســتانش او صبح هــای روزهای 
پنج شنبه و جمعه جلســه ای را برای این منظور 
برقرار کرد و به شکل کارگاهی بعضی کتاب های 
پرمخاطب روز جهان عرب را موضوع بحث قرار 
داد. حاصل این جلســات بــرای آقای خامنه ای 
ترجمه  کتابی شد از نویسنده و شاعر نامدار لبنانی، 
جبران خلیل جبران به نام »اشــک و لبخند« از 
کتاب »دمعه و  الإبتسامه«. هر چند پیش از این که 
او اقدام به چاپ کند، این کتاب توســط مترجم 
دیگری منتشــر شد، اما این نخســتین گام او در 
حوزه  ترجمه و نویسندگی بود. ترجمه های بعدی 
ایشان در حوزه  دین و تفکر بود و انتشار نخستین 

آن برایش حکم زندان را به ارمغان آورد!  
همین انس و علاقه بــود که بعدها زمینه ترجمه 
کتبی از زبان عربی را فراهــم آورد که آن آثار در 
شخصیت سیاسی ـ انقلابی آیت الله خامنه ای تأثیر 
فراوانی گذاشت. از جمله شخصیت های شناخته 
شــده در جهان عرب که آثار او مورد توجه آقای 
خامنه ای قرار گرفت، »ابراهیم حسین شاذلی« 
معروف به »سیدقطب« )۱۹۰۶ـ ۱۹۶۶ م( بود. 
سیدقطب ادیب برجسته، نویسنده و نظریه پرداز 
اسلام گرای مصری بود که اندیشــه ها و نظریات 
او تحت تأثیر اندیشــه‌های اندیشمندان معاصر 
خود نظیر »ابوالاعلی مودودی« بود. سید قطب 
در دهــه  ۱۹۷۰ میلادی به عنوان  یک ایدئولوگ، 
نقش رهبری بنیادگرایی اخوان المســلمین را به  
عهده  داشــته و در ظهور  مجدد  اخــوان  در اوایل 

دهه  ۱۹۶۰ میلادی نقش اساسی داشت و یکی از 
عوامل مهم انسجام دوباره گروه اخوان  المسلمین 

گردید. 
البته در کنــار علاقه به زبان عربــی، عامل مهم 
رسیدن به نام سید قطب، باید در روحیه انقلابی و 
مبارزاتی ایشان دنبال نمود. آقای خامنه ای در این 
باره می گوید: »نهایت ســعی من این بود که دین 
را چنان که خدای متعال خواسته، به عنوان روشی 
بــرای رفتار عملی، و برنامــه ای برای زندگی، و 
تغییری مستمر به ســوی کمال مطلوب بفهمم و 
ارائه کنم. در همه ی کارهای فکری و عملی ام، و 
در سخنرانی ها و درس هایم، روی این خط تمرکز 
داشتم. همین گرایش به درک آگاهانه و روشن از 
اسلام، مرا واداشت تا به کتاب های اسلام گرایان 

عرب روی بیاورم«
مطالعه و ترجمه آثار ســید قطب تنها تلاشــی 

برخاســته از یک مترجم با هدف صرف ترجمه 
نبــود، بلکه محصــول تعلق و اشــتراکاتی بود 
که میان مترجم و نویســنده حاصــل آمده بود. 
اعتقادی کــه از اسلام به عنوان تنهــا راه نجات 
بشر امروز ســخن می گفت. مرحوم سیدهادی 
خسروشــاهی درباره رابطه اندیشه سیدقطب و 
حضرت آیت اللــه خامنه ای می گویــد: »رابطه 
بین اندیشــه های خامنه ای و ســید قطب همان 
رابطه معنوی و اصیل نشــئت گرفته از اعتقاد به 
اصــول و مبانی حیات بخش اسلام در زمینه‌های 
مختلف زندگی انسانی است. فقط با این فرق که 
سیدقطب در قاهره چنین فکر می کرد و آیت الله 
خامنه ای در مشــهد« وی تأکیــد دارد: »به طور 
طبیعی آیت الله خامنه ای اگر خود معتقد نبودند 
که »آینــده در قلمرو اسلام« خواهــد بود، این 
کتاب را ترجمه نمی کردند، بلکه به ترجمه کتاب 
دیگری از ســیدقطب یا دیگران اقدام می کردند. 
پس این انتخاب نشان می دهد که این اندیشه در 
ذهن ایشان هم بوده است و ترجمه و چاپ کتاب 
را وســیله سهل و آسانی برای نشــر این اندیشه 

می دانستند.«

ثار  آ ترجمه 
عرب اسلام گرایان 

 برشی از زندگینامه و خاطرات
 رهبر شهید انقلاب اسلامی  ـ ۴
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تقویم تاریخی ایران از ســال 1326 تا 
1329، یعنی تا ملی شدن صنعت نفت 
ایران یک مقطع حساس و تعیین کننده 
از تاریخ معاصر ایران اســت. با وجود 
اینکــه انگلیســی ها یکصــد و پنجاه 
ســال در کشورمان ســلطه استعماری 
داشــتند، اما پــس از جنــگ جهانی 
دوم چنان شکســت هایی خوردند که 
دیگر نمی توانســتند کمر راست کنند. 
در مقابــل، آمریکایی هــا که از صحنه 
جنگ دور بودند، در مقایســه با ســایر 
کشــورها مجهزتر باقی مانده بودند و 
ســعی می کردند از ضعف انگلیسی ها 
اســتفاده کرده و نقش خود را پررنگ تر 
کنند. آمریکایی هــا در تلاش بودند که 
مهره های مناسب خودشان را در ایران 
به قدرت بگمارنــد. انگلیس و آمریکا 
در زمینــه جلوگیری از گســترش نفوذ 
شوروی در ایران با هم اتفاق نظر داشتند 
و سیاســت مشترکی را در مقابل اتحاد 
جماهیر شــوروی دنبال می کردند، اما 
در یک جمع بندی به خوبی مشــاهده 
آمریکایی هــا در موضع  می شــود که 
ضعف بودند و در جست وجوی خروج 
از انفعال بوده و قصد داشتند ابتکار عمل 
را از انگلیســی ها بگیرنــد. تلاش آنها 
به آنجا رســید که موفق شدند در بهمن 
ســال 1324 »احمد قوام« را به عنوان 
اولین نخســت وزیر طرفدار آمریکا در 
ایران به قدرت برسانند. به این ترتیب، 
کم کم انگلیسی ها از موضع شان به عقب 
رانده شدند. از طرفی آمریکایی ها باید 
مســئله دیگری را هم حــل می کردند 
و آن، مســئله ســوخت بود؛ زیرا یکی 
از مهم تریــن و حیاتی تریــن موادی که 
آمریکا مجبور بود برای تأمین نیازهای 
ســوختی صنایع و کارخانه ها و منازل 
به راحتی و به قیمت پایین به آن دســت 
یابد، مواد گوناگون نفتی بود. بنابراین، 
باید منابــع و صنایع نفتــی موجود در 
غرب آسیا را در اختیار می گرفت. سفیر 
آمریکا در ایران در ملاقات با احمد قوام 
توصیه کرد کــه در قرارداد نفت ایران و 
انگلستان تجدیدنظر شود. در حالی که 
آمریکایی ها مخالف اعطای امتیاز نفت 
شمال به شــوروی‌ بودند، انگلیسی ها 
موافق رقابت بــا آمریکا در داخل ایران 
 به صورت اختلاف افکنی میان 

ً
ترجیحاً

احمد قوام و دربار وابســته به انگلستان 
بودنــد. در پی این اقدامات، کابینه قوام 
کنار رفت و »ابراهیم حکیم« سیاستمدار 
انگلیسی روی کارآمد. سرانجام رقابت 
میان آمریکا و انگلیس به همه عرصه ها، 
از جمله ارتش سرایت و بحران داخلی 
را تشــدید کرد؛ به گونه ای که مجلس 
شــانزدهم به رهبــری »دکتر مصدق« 
لایحه گس ـ گلشائیان را رد کرد و طرح 
ملی کردن صنعت نفت را در دستور کار 
قرار داد. آمریکایی‌ها هم تلاش کردند 
از شــعار ملی کردن نفت استفاده کنند 
تا بتوانند از طریــق آن منابع نفت را از 

انحصار انگلیس درآورند.

سید مهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

تاریخ

تقویم انقلاب

رقابت بر سر نفت!
رسوایی های آمریکا در تاریخ معاصر ایران-۳

آقای خامنه ای که  افق هایی به وسعت جهان اسلام داشت، به این اکتفا نکرد و تصمیم 

گرفت عربی روز و نگارش آن را نیز بیاموزد
همین انس و علاقه بود که بعدها زمینه ترجمه کتبی از زبان عربی را فراهم آورد که آن 

آثار در شخصیت سیاسی ـ انقلابی آیت الله خامنه ای تأثیر فراوانی گذاشت

۰۰
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پرونده

نماینده ولی فقیه در ســپاه با اشــاره به جایگاه 
رفیع شــهادت، گفت: »سردار شهید علیرضا 
تنگسیری نیروی دریایی سپاه را متحول کرد؛ 
به گونــه ای که امروز شــاگردان او خواب را از 
استکبار جهانی گرفته اند و این شهید والامقام 

با تمام وجود سرباز ولایت بود.«
عبداللــه  والمســلمین  »حجــت الاسلام 
حاجی صادقی« نماینده ولی فقیه در ســپاه، در 
مراسم چهلم شهید ســرافراز، دریابان سردار 
علیرضا تنگســیری، با اشــاره به جایگاه رفیع 
شهادت، اظهار کرد: »سردار شهید تنگسیری 
نیروی دریایی سپاه را چنان متحول کرد که امروز 
تربیت شدگان او خواب را از استکبار گرفته اند.«
او با اســتناد به آیات قرآن کریم، تصریح کرد: 
»ســنت الهی در دنیا بر این است که پیروزی 
و شکســت، خوشی و ناخوشــی توأمان رخ 
می دهد؛ اما هدف این طوفان حوادث، آزمون 
بندگان اســت. خداوند می توانست یک شبه 

جبهه حق را پیروز کند، اما می خواهد مؤمنان 
صادق از مدعیان جدا شوند.«

حجــت الاسلام حاجی صادقی گفت: »ایران 
اسلامی ۴۷ ســال در برابر اســتکبار جهانی 
اســتقامت کرده و نشــان داده است که هیچ 
خستگی و تردیدی در مسیر دفاع از دین خدا 

به خود راه نداده اند.«
نماینده ولی فقیه در ســپاه خاطرنشــان کرد: 
»خداونــد بالاترین مدال و درجه را به مؤمنان 
ممتازی، همچون سرداران تنگسیری، سلامی، 
حاجی زاده و پاکپور هدیــه می کند و آن مقام 

شهادت است.«
وی ولایت‌پذیری را از ویژگی های بارز شهید 
تنگسیری دانست و افزود: »تنگسیری با تمام 
وجــود ســرباز ولایت بود و موضــع رهبری 
را می فهمیــد و بــرای آن با همــه توان تلاش 

می کرد.«
نماینده ولی فقیه در ســپاه در پایان با اشاره به 

روحیه جهادی و بی وقفه این شــهید بزرگوار، 
خاطرنشــان کرد: »شــهادت تنگسیری برای 
همرزمانش بســیار ســنگین بود، اما او امروز 
زنده تر از همیشــه مدیریــت می کند و راهش 
ادامه دارد. درود خدا بر امتی که شعار حسینی 
و فریاد بعثت سر می دهند و نشان می دهند که تا 

پایان ایستاده اند.«
استاندار خوزستان، نماینده ولی فقیه در سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی و نماینده ولی فقیه 
در اســتان خوزســتان در این مراسم حضور 

داشتند.
شــهید دریابان پاســدار علیرضا تنگســیری 
پس از عمری مجاهدت و اســتقامت، هنگام 
ســاماندهی و تقویــت نیرو‌ها بــرای ایجاد 
ســپر دفاعی در برابر حملات هوایی دشمن 
آمریکایی-صهیونیستی، به درجه رفیع شهادت 
نائل آمد و پیکر مطهر او در گلزار شهدای آبادان 

آرام گرفت.

اربعین سردار شهید علیرضا تنگسیری را نه 
 یک مراسم یادبود معمولی، بلکه باید 

ً
صرفاً

نقطه‌ عزیمتی بــرای بازخوانی یک مکتب 
عملیاتــی و ایدئولوژیک دانســت. شــهید 
تنگســیری بیش از آنکه یک فرمانده نظامی 
باشــد، به معنای واقعی کلمه »معمار دریا« 
بود؛ او همان کســی است که هندسه  قدرت 
را از روی نقشــه هایی که در کابینه ها ترسیم 
می شــد، به متن عینی و زنــده خلیج فارس 

منتقل و در آن جا پیاده کرد.
این روزها چهلم شــهیدی از تبار رئیس علی 
دلواری را پشــت ســر می گذاریــم؛ مردی 
که الفبای عــزت را بر صفحه آبــی آب‌های 
نیلگون خلیج فارس نوشت و بر اندام ناوهای 
غول پیکری لــرزه انداخت که گمان می کردند 
کدخدای این آب راه  هستند. بنابراین اربعین این 
ســردار بزرگ، فرصتی مغتنم برای بازخوانی 
میراثی اســت که فراتر از هر عملیات نظامی، 
یک مکتب راهبردی عمیق و ماندگار را در دل 

خلیج فارس به یادگار گذاشته است.  
سردار تنگسیری راهبرد حضور مستمر و مقتدر 
را که پیش از آن تنها روی نقشه‌ها وجود داشت، 
به عرصــه  واقعی و پهنه  دریــا آورد. او معمار 
نبردی بود که در آن ایمان بر آهن غلبه می کرد. 
از نگاه او، هر قایق تندرو مانند سجیلی بر پیکر 
آمریکای جنایتکار بود. این نگاه تحول‌آفرین، 
دریا را از یک مســیر عبوری صرف به حریمی 
هویتی تبدیل کرد؛ حریمی که بیگانگان هرگز 
نتوانستند در آن رؤیای تسلط بر میراث نیاکان را 
در سر بپرورانند. جنس این اقتدار نه دیپلماتیک 
 نظامــی، بلکه تلفیقی 

ً
محــض بود و نه صرفاً

هوشــمندانه از ایمان رزمــی و درک عمیق از 
جغرافیای سیاسی منطقه به شمار می رفت.

با چنیــن نگاهی می توان گفــت، بزرگ ترین 
میراث فکری سردار تنگسیری، تدوین و تثبیت 
دکترین ایرانــی تنگه هرمز بــود. او با نبوغی 
استراتژیک، حقوق بین الملل را با اقتدار میدانی 
پیوند زد و معتقد بود، تنگه هرمز گلوگاه حیات 
ماست و کلید این قفل اســتراتژیک تنها باید 
در دســتان ایرانیان به منزله صاحبان اصلی آن 
قرار داشته باشد. او با تبیین دقیق مفهوم امنیت 
بومی، به روشــنی ثابت کرد که ایــران نه‌تنها 
پلیس صادق این دریا، بلکه نویســنده‌ قواعد 
بازی در این شــاهراه جهانی است. دکترین او 
بر یک اصل استوار بود: »یا امنیت برای همه، 
یا برای هیچ کس«. این شعار ارزشمند، نقطه  
مقابل امنیت انحصاری ای است که قدرت های 

فرامنطقه ای همواره به دنبال تحقق آن بوده اند.
از آنجایی که شــهید تنگســیری، مرد موج 
و دریا بود نه پشــت میزنشــینی؛ از همین 
رو کارگــران بنادر، ماهیگیــران بندر امام، 
هندیجان، خورموسی، جاسک،  ماهشهر، 
اروندکنار، بوشــهر و رزمنــدگان هرمزگان 
به شدت دوستش داشــتند. او حال و هوای 
جبهه های خاکی هشــت سال دفاع مقدس 
را بــه دل دریــا برده بود و همیــن تواضع و 
فروتنی اش در اوج اقتدار، دســت به دست 
هــم داده بود تا او را به رفیقی صمیمی برای 
سربازانش تبدیل کند. این محبوبیت گسترده 
در امتداد نوار ساحلی جنوب، از هندیجان 
تا جاســک، خود به تنهایی سندی محکم 
بر کارآمدی یک ســبک فرماندهی بومی و 
مردمی است. اربعین شــهادت او پایان راه 
نیست، بلکه آغاز فصلی تازه است؛ فصلی 
که در آن هر موج خلیج فارس، طنین صدای 
او را بازتاب می دهــد و یاد و نامش را برای 

همیشه زنده نگه می دارد.

دریا سردار  اربعین 

تنگسیری شهید   همرزمان 
 خواب را از چشمان استکبار گرفتند

نماینده ولی فقیه در سپاه

هرمز تنگه  شکستناپذیری 
نگاهی به کارنامه ۸ سال فرماندهی شهید تنگسیری

روزنامه »فایننشال تایمز« در گزارشی نوشت: 
»ایران بیش از ۱۰۰۰ شناور بدون سرنشین 
دارد که قادر به پرتاب موشک یا اژدر هستند. 
همچنین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ قایق تهاجمی تندرو 
دارد. این قایق ها وقتی با موشک ها و پهپادها 
ترکیب می شوند، خطرناک تر می شوند؛ زیرا 
ایجاد حالت ترس و عدم اطمینان کافی است 
تا شرکت های کشتیرانی از عبور از تنگه هرمز 
خودداری کنند یا هزینه های بیمه را به شدت 
افزایش دهند.« پیش از ورود به مطلب اصلی 
باید گفت، در این گزارش، دو روایت اشتباه 
دیده می شود. نخست اینکه شمار شهپادها 
)شناور بدون سرنشین هدایت پذیر( و قایق 
های تندرو نظامی ایران، بسیار فراتر از ارقام 
 آنها، فقط برای شرکت 

ً
مذکور اســت. ثانیاً

های کشتیرانی رعب آور نیستند، بلکه خطری 
مهلک و غیر قابل مهار برای هر شناور نظامی 

متخاصم به شمار می آیند.
با توجــه به ایــن گــزارش، اهمیت نقش 
فرماندهی شهید علیرضا تنگسیری، فرمانده 
نیروی دریایی سپاه)ندســا( بیشتر به چشم 
می آید. او با اجــرای راهبردهای نامتقارن و 
توسعه تجهیزات بومی، تحولی اساسی در 
قدرت بازدارندگــی دریایی ایران در منطقه 
حساس خلیج فارس و تنگه هرمز ایجاد کرد. 
انتصاب سردار تنگسیری در تاریخ ۱ شهریور 
۱۳۹۷ بــا حکم فرمانــده معظــم کل قوا 
صورت گرفت. در آن حکم، ســه مأموریت 
کلیدی برای فرمانده جدیــد نیروی دریایی 
سپاه تعیین شــده بود که بهره گیری از نیروی 
انسانی متعهد، ارتقای آموزش و هماهنگی 
با سایر بخش های ســپاه و نیروهای مسلح، 
و توسعه هرچه بیشتر زرادخانه و تجهیزات 
دریایی مورد تأکید قــرار گرفته بود . کارنامه 
۸ ساله این فرمانده بوشهری نشان می دهد، 
این اهداف به شــکل چشــمگیری محقق 
شده است. بومی سازی دانش ساخت انواع 
شناورهای کوچک و بزرگ و تربیت صدها 
نیروی متخصص و ذخیره ســازی دانش در 
بخش های گوناگون سبب شد تا رشد علمی 
و فنی این حوزه فراگیر شده و حتی با عروج 
او نیز اکنون سرمایه بزرگ این عرصه در همه 
ابعاد نسل به نسل میان فرماندهان و رزمندگان 
جریان دارد. این اتفاق بزرگ موجب شــده 

است تا فرمانده ناوگان پنجم دریایی آمریکا، 
اعتراف کند: »تهدیدهای نیروی دریایی سپاه 

در خلیج فارس، بسیار واقعی است.«
ارتقای توان عملیاتی نیروی دریایی سپاه در 
حوزه جنگ الکترونیک، شناســایی هوایی 
و عمق بخشــی به عملیات هــای پهپادی به 
شــکل بی ســابقه ای در دوران این فرمانده 
سلحشور ارتقا یافت؛ به طوری که این نیرو 
از خرمشــهر تا چابهار و در تمامی آب های 
شمالی کشــور قدرتی متمرکز یافته است. 
سردار شهید تنگسیری در طول این سال ها، 
همواره بر افزایش هماهنگــی میان نیروی 
دریایی ســپاه و نیــروی دریایی ارتش تأکید 
و باور عمیق داشــت و همکاری عملیاتی و 

اطلاعاتی این دو نیرو در طول سال های اخیر 
به را به ســطح ویژه ای ارتقا یافت. برگزاری 
رزمایش های پیچیده و ترکیبی در پهنه خلیج 
فارس و دریای عمان، نشــان دهنده ارتقای 
هماهنگی بین نیرویی و افزایش آمادگی رزمی 
در دوران فرماندهی وی بوده است. از دیگر 
اقدامات شــاخص در این دوره، می توان به 
توسعه گسترده موشــک های کروز دریایی، 
اژدرهای هوشــمند، شــناورهای تندروی 
تهاجمی و ســامانه های پهپادی اشاره کرد. 
سردار شهید تنگسیری با تکیه بر توان داخلی 
و بومی سازی، توانست نیروی دریایی سپاه را 
به یکی از بازوهای اصلی بازدارندگی کشور 

تبدیل کند.

حسن نوروزی
روزنامه نگار



 B    با توجه به نقش کلیدی شهید تنگسیری در مهار
نــاوگان آمریکایی در خلیج فــارس و ماجرای 
دستگیری تفنگداران آمریکایی در سال ۱۳۹۴، 
چه توصیه‌ای از ایشــان برای نسل امروز درباره 

ایستادگی در برابر زورگویی دارید؟
ابتدا باید گفت نخستین تجربه دستگیری نیروهای آمریکایی 
به دســت شهید و تیم ایشان به قبل از سال 1381 و در اروند 
برمی‌گردد. آن زمان ایشــان فرمانده منطقه بودند و وقتی سه 
 منطقه را خوب نمی شناختند، 

ً
تفنگدار آمریکایی که ظاهراً

وارد آب های سرزمینی جمهوری اسلامی شدند، به سرعت 
دستور دستگیری این افراد را دادند؛ این اتفاق برای دوره ای 
است که هنوز از لحاظ تجهیزات عملیاتی و زیردریایی ها به 
آن شکل پیشرفت نکرده بودیم؛ در حالی که عوامل خارجی 

لااقل در این زمینه ها دست شان پر بود! 
تجربه دیگر شهید تنگسیری به سال 1383 برمی گردد. در آن 
زمان تعدادی از ملوانان انگلیسی اسیر شدند. در آن زمان هم 
شهید تنگسیری قاطعانه دستور بازداشت این افراد را که وارد 
آب های ســرزمین شده بودند، صادر کرد و نیروها در پایگاه 
به موقع عمل کرده و آن افراد را آوردند. جالب اینجاســت 
کــه این افراد را حتی به دولت وقت تحویل ندادند و در خود 
منطقه نگه داشــتند. این اقدام موجب شد تا کلیه معاملاتی 
که با نیروهای انگلیسی شکل گرفت با تحقیر همین عوامل 

خارجی شکل بگیرد.

 B   چندنفر بودند؟
اگر اشتباه نکنم ۱۱ نفر. 

اما در خصوص عملیات بزرگ ســال 1394و دســتگیری 
ملوانان آمریکایی  باید گفت، شهید تنگسیری از این عملیات 
بــه منزله یک کار بــزرگ یاد می کردند. دشــمنان ما این را 
فهمیدند که آب های ســرزمینی جمهوری اسلامی، مانند 
آب های سرزمینی کشــورهای حاشیه خلیج فارس نیست 
که کســی آزادانه وارد و خارج شود. آنها متوجه شدند که در 
آب های سرزمینی جمهوری اسلامی چگونه باید رفتار کنند و 

تردد داشته باشند یا نداشته باشند. 
باید به این موضوع هم توجه داشت که پیام شهید به کشورهای 
همسایه همیشه این بوده که ما فقط در مقابل ملت خود دست 
به ســینه ایم و پیام مان به همسایگان این است: »تا زمانی که 
از سوی آنان به کشور ما تعدی نشود، صلح و دوستی حاکم 
است؛ اما با کشورهای متخاصم و غریبه همیشه با عقلانیت 
برخورد کرده ایم و انگشــت تهدیدمان به ســوی آنان دراز 

است.«

 B    با توجه به غیرتی که شــهید تنگســیری نسبت
به مرز آبی کشور داشــته، به نظر شما مهم‌ترین 
دســتاوردی که ایشــان در نیروی دریایی سپاه با 
تکیه بر باور»ما می‌توانیم« و »ایران قوی« به جا 

گذاشت، چه بود؟ 
در این زمینه به عنوان عضوی از خانواده نیروی دریایی سپاه 
باید بگویم که هشت سال دفاع مقدس برای شهید تنگسیری 
هیچ وقت تمام نشــد. ایشان همیشــه در حال آماده باش و 

آماده‌شدن بودند. این طور بگویم که قطعنامه ۵۹۸ برای شان 
مثل یک آتش بس بود، نه اینکه دشــمن تمام شده و جنگی 
وجود ندارد. همیشه این آمادگی را داشتند. بنابراین همیشه 
در پــی این بودند کــه آمادگی مواجهه با دشــمن را قوی تر 
از گذشــته جلو ببرند تا ایران به اندازه ای قوی شود که هیچ 

کشوری نتواند نگاه چپ به آن داشته باشد.
شهید تنگســیری ایمان و اعتقاد داشــتند و می دانستند اگر 
قرار باشد جنگی رخ دهد، در آن جنگ پیروز خواهیم شد. 
 هم تراز با قدرت های دنیا 

ً
بنابراین درصدد این بودند تا حتماً

پیش بروند. همان طور که مشاهده کردید تجهیزات آماده شده 
در این جنگ الحمدلله کارآمد بودند. 

از این موضوع نیز نباید غافل بود که ایشان با اینکه شبانه روز 
بــرای قدرت گیری ایران در عرصه دریایی تلاش می کردند، 
عمده نگاه ایشان به اراده و اعتقاد بود. از نظر ایشان تجهیزات، 
ابزار قابل تغییری است، امروز هست، فردا نیست؛ اما مسئله 
مهم این است که ما باید ایمان بچه های مان را تقویت کنیم. در 
کنار تجهیزات، باید نیروهای معتقد و بااراده پای کار داشته 
باشیم. چرا؟ چون تجهیزات به تنهایی کاری انجام نمی دهد 
و مانند یک ماده خام اســت. آن نیروی انسانی است که باید 
ورزیده باشد و بتواند تکلیف را در اختیار بگیرد و به بهترین 
نحو انجام دهد. بنابرایــن مهم تر از تجهیزات و در کنار آن، 

همیشه باید روی اراده قلبی بچه ها کار کنیم.

 B    در خصوص هشت سال دفاع مقدس صحبت
کردید؛ یقیناً درباره آن دوران پدرتان برای شــما 
خاطراتی را نقل کرده‌اند. از آن خاطرات برای ما 

هم بگویید.
خاطرات هشت سال دفاع مقدس شهید تنگسیری را دوستان 
و همکارانــش خیلی بهتر و خیلی شــیرین تر از ما تعریف 
می کنند. چرا؟ چون ایشان همیشه در حال کار بود. درست 
اســت که آن زمان های کوتاه حضورش همیشه قوت قلب و 
کمک راه مان بود و ما را راهنمایی می کرد، اما بیشــتر اوقات 
در کنار ما نبود. این طور نبود که بگوییم شــهید تنگســیری 
همیشه در تمام مقاطع زندگی در کنارمان بود! برای نمونه که 
بی ارتباط با هشت سال دفاع مقدس هم نیست، داستان زمان 
عقد ایشان اســت که مادر ما عکس ایشان را روی صندلی 
سفره عقد گذاشــت؛  چرا که خودشان نبودند، چون در آن 
دوران وضعیتی در جنگ تحمیلی پیش آمده بود که نتوانسته 

بودند برسند. 

خاطرات هشت ســال دفاع مقدس شهید تنگسیری فراوان 
است. زمانی که جنگ شروع شــد، خودشان ۱۶-۱۷ سال 
بیشتر نداشتند، سال آخر دبیرســتان بودند و مجبور شدند 
درس را رهــا کنند و با توجه به فرمان جهاد امام خمینی)ره( 
به جبهه ها بپیوندند و آنجا غیرت ایرانی را نشان دهند. غیرت 
ایرانــی که می گوییم از این جهت اســت کــه در آن دوران 
فرمانده هان تراز اول همیشه ایشان را برای شناسایی کنار رود 
اروند با خود می بردند؛ چون ایشان هم مورد اطمینان بودند 
و هم از آنجایی که متولــد اروند بودند، رفت وآمد زیادی به 
آنجا داشتند. همین موضوع سبب شده بود تا آشنایی زیادی 
با منطقه داشــته باشــند؛ از همین رو در ۱۹ سالگی مسئول 

اطلاعات شدند.

 B    در مورد خانواده شــهید تنگســیری و نوجوانی
شهید برای ما بگویید.

اصالت طایفه تنگســیری به تفنگ چی های همراه شــهید 
رئیســعلی دلواری برمی گــردد. افرادی که در کنار شــهید 
دلواری با انگلیســی ها و پرتغالی ها در حاشیه خلیج فارس 
مبارزه می کردند. طایفه تنگسیری بعد از شهادت رئیس علی، 
به دلیل تهدید بازداشــت و قتل و مسائل دیگر مجبور شدند 
با قایق های بادی به آخرین نقطه سرزمین ایران، یعنی اروند 
کوچ کنند. از طرفی ایرانی بودن شــان موجب شد تا آخرین 
نقطه ایران را برای زندگی انتخاب کنند؛ بعدها هم خانواده 
ایشان منطقه نهر قاسمیه را انتخاب کردند که شهید تنگسیری 

هم در آنجا به دنیا آمد. 
امرار و معاش خانواده شــهید از طریــق صیادی و کار روی 
شناور بود و همین موضوع سبب شد تا علاقه شهید تنگسیری 
به آب و دریا روز به روز بیشتر شود. خود شهید هم از همان 
دوران کودکی مشغول به کار بود؛ هم درس می خواند و هم 
کار می کرد؛ تابســتان ها به اندازه ای کار می کرد تا پول لازم 
برای سال تحصیلی را به دست بیاورد. برادر بزرگ تر ایشان 
یعنــی عمو کاظم، قانونی وضع کرده بود که »تابســتان کار 
کنید تا زمستان و بهار فقط درس بخوانید.« این برنامه ریزی 
موجب شــده بود تا بچه‌ها هم به کار علاقه مند شوند و هم 
به تحصیل و علم. جــا دارد این را هم بگویم که یکی دیگر 
از برادرهای شهید تنگسیری به نام »محمدرضا تنگسیری« 
که جانباز شیمیایی جنگ بود در ســال 1372 بر اثر همین 

مجروحیت شیمیایی به شهادت رسیدند.
این خاطره هم جالب اســت که ایشــان پیش از انقلاب با 

نیروهــای دریایی ارتش که در آن منطقه پایگاهی داشــتند، 
ارتباط داشــت. علاقه منــدی اش به تجهیــزات و سلاح و 
مهمات دریایی موجب شــده بود تا همیشــه به عنوان یک 
 در جابه جایی ها به 

ً
هم محله ای به آنها کمک می کــرد. مثلاً

آنها کمک می کرد؛ درباره آن ایام به ما می گفت: »من از روی 
کنجکاوی که این تجهیزات چیســت و چطور کار می کند، 

بیشتر می رفتم سمت آنها.«

 B    شهید تنگسیری با شما در خصوص شهادت هم
صحبت می‌کرد؟

ایشان با اینکه به شهادت علاقه مند بود، اما هیچ وقت شهادت 
را با صدای بلند فریاد نمی کرد. همیشــه به بنده می گفتند: 
»شــما باید صبور باشــی. اگر می خواهی در دریا کار کنی، 
اولین چیزی که یاد بگیری صبر اســت. چــرا؟ چون وقتی 
وارد آب می شوی، این جوری نیست که مثل جاده از شهری 
به شهر دیگر برســی. نه! در این شغل مبدأ و مقصد طوری 
است که ممکن است ماه ها یا هفته ها در مسیر باشیم تا به یک 
مقصد برسیم. پس اینجا باید صبور باشید. از این رو مطمئن 
باش اگر درست انجام بدهی، آخرش خوشحال می شوی.« 
بعد این را تکمیل می کرد و می گفت: »کم صحبت کن، برای 
خدا کار کن، مطمئن باش خودِِخداوند متعال، بلندگوی کار 
 برای خدا کار کرد؛ امروز اگر همه دنیا از 

ً
تو می شود.« واقعاً

قدرت نظامی نیروهای مسلح ایران و به ویژه نیروی دریایی 
سپاه در ماجرای بسته شدن تنگه هرمز صحبت می کنند، به 
دلیل این اســت که همه فرماندهان برای خدا کار کرده اند و 

امروز خداوند متعال بلندگوی کارهای آنان شده است. 
ایشــان بارها نظر خود را درباره شهادت اینگونه اعلام کرده 
بودند: »ما معتقدیم شــهادت آغاز شادی ماست، چرا که ما 
می رویم به بزم مهمانی دوستان شهیدمان.« این جمله ای بود 
که ایشان می فرمود. »مرگ ما شهادت است. شهادت چیزی 
است که ما را به دوستان مان می رساند.« اما آنچه برای ایشان 
اهمیت بیشــتری داشت، قوی تر شــدن بود. شهادت هم از 
نظر ایشان ذیل قوی شدن ایران تعریف می شد. ایشان معتقد 
بودند، اگر می خواهیم در جمع قدرتمندان باشیم، باید قوی 
شویم. نمی شود که راه مان را برویم و خودش حل شود. باید 

کار کرد. 
در پایان، باید این نکته را هم یادآور شــد که مردم خودشان 
 ثابت کردند؛ چه در جنگ دوازده روزه، چه در فتنه 

ً
را واقعــاً

شــبه کودتای 18 و 19 دی و چه در جنگ رمضان؛ مردم در 
همه این ها پای کار آمدند و به صراحت درباره دشمن اعلام 
کردند که »ما وحدت داریم«. دشمن باید متوجه این موضوع 
شده باشد که جمهوری اسلامی با این مردم از بین نمی رود. 
الان هفتاد شب اســت که مردم سراسر کشور، از شهرها تا 
روستاها در کف میدان هستند. شاید آنگونه که شایسته هم 
هســت این جهاد مردم دیده  و سپاسگزاری نمیشه، اما باز 
خودشان را مکلف می دانند که باید برویم جمع شویم و شعار 
بدهیم. شیعه و سنی هم ندارد و همه زیر یک پرچم وحدت 
را تعریف کردند. تمام دنیا الان می داند که جمهوری اسلامی 

نود میلیون رزمنده دارد. 

ایرانی  فرمانده 
  ابرقدرت ها را 

 در خلیج فارس
 تحقیر کرد

 گفت وگو اختصاصی صبح صادق با حسن تنگسیری
فرزند فرمانده شهید نیروی دریایی سپاه

حسن نوروزی
روزنامه نگار

آب های خلیج فارس برای سال ها صحنه رویارویی بی صدای قدرت بوده است؛ جایی که »شهید علی رضا تنگسیری« فرمانده فقید نیروی دریایی سپاه، معادلات ناوگان آمریکایی را بر هم زد. او که پیش از 
پیشرفت تجهیزات، دستگیری تفنگداران متجاوز را از اروند آغاز کرد و در سال ۱۳۹۴ با عملیاتی غافلگیرکننده، ماجرای زانو زدن ملوانان آمریکایی را رقم زد، الگویی از »مقاومت فعال« به جا گذاشت. 

حسن تنگسیری، فرزند و همراه این شهید، در گفت وگوی پیشِِ رو، از میراث پدری می گوید که نه تنها مرز، که ذهنیت دشمن را بازتعریف کرد.

باید به این موضوع هم توجه داشت که پیام شهید به کشورهای همسایه همیشه این بوده که ما فقط در مقابل ملت 

خود دست به سینه ایم و پیام مان به همسایگان این است: »تا زمانی که از سوی آنان به کشور ما تعدی نشود، صلح و 

دوستی حاکم است؛ اما با کشورهای متخاصم و غریبه همیشه با عقلانیت برخورد کرده ایم و انگشت تهدیدمان به 

سوی آنان دراز است.«

ایشان با اینکه به شــهادت علاقه مند بود، اما هیچ وقت شهادت را با صدای بلند فریاد نمی کرد. همیشه به بنده 

می گفتند: »شما باید صبور باشی. اگر می خواهی در دریا کار کنی، اولین چیزی که یاد بگیری صبر است. چرا؟ چون 

وقتی وارد آب می شوی، این جوری نیست که مثل جاده از شهری به شهر دیگر برسی. نه! در این شغل مبدأ و مقصد 

طوری است که ممکن است ماه ها یا هفته ها در مسیر باشیم تا به یک مقصد برسیم. پس اینجا باید صبور باشید

۰
۰



 
ً
صبح صادق این یادداشــت را صرفاً

برای اطلاع مخاطبان منتشر می کند/* 
کاهش دوقطبی‌ســازی افراطی، امروز به 
یکــی از مهم ترین الزامــات حفظ ثبات 
سیاسی و کارآمدی نظام های مردم سالار 
تبدیل شده است. شــکاف های سیاسی 
عمیق، جامعه را به اردوگاه هایی متخاصم 
تقسیم می کند که نه تنها حاضر به مصالحه 
نیستند، بلکه مشروعیت و حق حکمرانی 
رقیــب را نیز زیر ســؤال می برند. تجربه 
سال های اخیر آمریکا، از حمله به کنگره 
در ۶ ژانویه گرفته تــا ناتوانی در مواجهه 
هماهنگ با بحران هایی، چون همه گیری 
کرونا و تغییرات اقلیمی، نشان داده است 
که تداوم این وضعیت می تواند بنیان های 
انســجام ملی و ظرفیــت تصمیم گیری 
جمعــی را تضعیف کند. پژوهشــگران 
علوم سیاسی و نظریه‌پردازان سیستم های 
پیچیده در سال های اخیر تلاش کرده اند 
بفهمند چه عواملی جامعه را به ســمت 
قطبی  شدن سوق می دهد و آیا می توان این 

روند را متوقف یا معکوس کرد.
یکی از یافته های مهــم این مطالعات آن 
است که »تحمل پذیری« اجتماعی نقش 
تعیین کننده ای در جلوگیــری از افراطی 
 شدن فضای سیاســی دارد. هرچه افراد 
بتوانند طیف گســترده تری از دیدگاه های 
متفاوت را قابــل پذیرش بدانند، احتمال 
شکل گیری شکاف های خطرناک کاهش 
می یابد. در مقابل، زمانی که سطح تحمل 
پایین باشد، حتی اختلاف نظرهای محدود 
نیز به واگرایی شدید و خصومت سیاسی 
تبدیل می شــود. نکته مهم اینجاست که 
صرف قرار گرفتن در معرض دیدگاه های 
 به افزایــش مدارا منجر 

ً
متفــاوت، لزوماً

رایــج،  بــرخلاف تصــور  نمی شــود. 
شبکه های اجتماعی و فضاهای رسانه ای 
باز همیشه به نزدیکی گروه های گوناگون 
کمک نمی کنند؛ بلکه در بسیاری از موارد، 
برخورد مســتقیم با دیدگاه های متضاد، 
شــکاف ها را عمیق تر کرده و واکنش های 
احساسی و دفع کننده ایجاد می کند. تجربه 
توئیتر و ســایر شبکه های اجتماعی نشان 
داده که مواجهــه دائمی با طیف متنوعی 
از ایدئولوژی ها، بدون وجود بســترهای 
گفت وگوی سازنده و همدلانه، می تواند به 

تشدید افراط گرایی بینجامد.
پژوهش هــای جدیــد همچنین نشــان 
می دهــد، حتــی مشــوق‌های ضعیف 
برای حمایــت از مواضع غیــر افراطی 
اثر قابل توجهی در مهار دوقطبی ســازی 
 بر اساس تعلقات 

ً
دارد. انســان ها صرفاً

ایدئولوژیــک تصمیــم نمی گیرند، بلکه 
منافع اقتصادی، اجتماعی و حرفه ای نیز 
بر رفتار سیاســی آنان اثر می گذارد. برای 
نمونه، صاحبان کســب وکار، معلمان یا 
گروه های شغلی مختلف، اغلب مواضعی 
اتخاذ می کنند که با منافع مســتقیم آنان 
 
ً
مرتبط است، حتی اگر این مواضع کاملاً

منطبق بر قطب بندی های سیاســی رایج 
نباشــد. همین گرایش هــای محدود اما 
مداوم به ســمت مواضع میانه، می تواند 
مانع ســقوط جامعه به ورطه افراط گرایی 

شود.
*اندیشکده بروکینگز

 چرا مقابله با دوقطبی سازی 
یک ضرورت ملی است؟

   دیگران    

جهان
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راهبردپرونده

نوید کمالی
دبیر گروه راهبرد

تحولات چند سال اخیر در کشورمان 
 مجموعــه ای از 

ً
را نمی تــوان صرفــاً

بحران هــای مقطعــی یا رخدادهــای امنیتی 
منفصل از یکدیگر تلقی کرد. از بحران شام و 
گســترش تروریسم تکفیری در منطقه گرفته تا 
ناآرامی های آبان ۱۳۹۸، تلخی های تابستان و 
پاییــز ۱۴۰۱، جنــگ تحمیلــی خــرداد و 
ناآرامی های خونبار دی ماه ســال گذشته و در 
نهایت جنگ رمضان که اسفند و نوروز ایرانیان 
را درگیر یکی از پیچیده ترین تقابل های امنیتی 
دهه های اخیر کرد، همگی بخشی از یک روند 
بحران زا و ترکیبی علیه ثبات، انسجام و اقتدار 
ملی کشــورمان بوده اند. در ایــن میان، آنچه 
 ابعــاد نظامی یا امنیتی این 

ً
اهمیت دارد صرفاً

تحولات نیست، بلکه نحوه بازآرایی اجتماعی، 
روانی و هویتی جامعه ایرانی در مواجهه با این 

فشارهاست.
واقعیت آن است که در جنگ های نوین، میدان 
 جغرافیا یا زیرساخت های 

ً
اصلی تقابل صرفاً

سخت نیســت، بلکه ذهن، ادراک و سرمایه 
اجتماعی ملت هاست. تجربه کشورهایی چون 
روسیه در جنگ اوکراین، رژیم صهیونیستی در 
پســا طوفان الاقصی در  جنگ های چندلایه 
غزه و حتی ایالات متحده پس از حوادث ۱۱ 
سپتامبر نشان داده است که پایداری راهبردی 
دولت هــا بیش از هر چیز بــه ظرفیت آنها در 
حفظ انســجام اجتماعی و تولید روایت ملی 
فراگیر وابسته اســت. از همین منظر، یکی از 
مهم ترین دســتاوردهای جنگ تحمیلی اخیر 
علیــه کشــورمان را باید شــکل گیری نوعی 
»همبستگی دفاعی فراگیر« دانست که توانست 
بخش های متنوعــی از جامعه را حول محور 
دفاع از وطــن، امنیت ملی و انقلاب اسلامی 

گرد هم آورد.
 یــک واکنش 

ً
این انســجام اجتماعــی صرفاً

احساســی کوتاه مدت نبود، بلکه نشــانه ای از 
وجــود لایه های عمیق تعلق ملــی در جامعه 
ایرانی اســت؛ لایه هایی کــه برخلاف برخی 
تحلیل های تقلیل گرایانه، همچنان فعال، زنده 
و قابل بســیج هســتند. حضور نسل جوان در 
حمایت از تمامیت ارضی کشــور، مشارکت 
داوطلبانــه اقشــار گوناگــون در میدان هــای 
امدادی و رســانه ای، و شــکل گیری موج های 
گســترده همدلی اجتماعــی در دوران جنگ، 
نشــان داد که جامعــه ایرانی بــا وجود همه 
اختلاف نظرها و تنوع های فرهنگی و اجتماعی، 
در بزنگاه های تاریخی همچنان دارای ظرفیت 
بالای هم پیوندی ملی اســت. این مسئله برای 
نخبگان و نهادهای راهبردی کشور، به ویژه سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج، حامل یک 
پیام مهم است و آن، اینکه  عصر جدید انقلاب 
اسلامــی نیازمند بازتعریف و روزآمدســازی 
سازوکارهای جهاد تبیین متناسب با تحولات 

جامعه ایرانی است.
این جهاد تبییــن  را می توان بازتعریف جهاد 
تبیین متناسب با فصل جدید حیات انقلاب 
اسلامی و شــرایط پس از دو جنگ تحمیلی 
اخیر دانســت؛ مرحله ای که نشان داد قدرت 
واقعــی ایران اسلامی در همبســتگی ملی و 
حضور مردم با وجــود تفاوت های فرهنگی، 
اجتماعی و سیاســی نهفته است. برخلاف 
جهاد تبیین گذشته که بیشتر بر مقابله رسانه ای 
و پاسخ به شــبهات متمرکز بود، جهاد تبیین  
برای امروز علاوه بــر دفاع روایی، بر تقویت 
انسجام ملی، بازســازی سرمایه اجتماعی و 
روایت سازی از وطن دوستی و وحدت آفرینی 
حول دفاع از سرنوشــت مشترک ملی تأکید 

دارد.

 Bاز قدرت سخت 
       به سرمایه اجتماعی راهبردی

سپاه پاســداران انقلاب اسلامی در جنگ های 
اخیر بــار دیگــر جایگاه خــود را بــه منزله 
ستون اصلی بازدارندگی کشــور تثبیت کرد. 
اطلاعاتی  پهپادی،  توانمندی های موشــکی، 
و شــبکه فرماندهــی این نهــاد انقلابی نقش 
تعیین کننــده ای در جلوگیــری از فروپاشــی 
بازدارندگــی ملی ایفا کــرد و بخش مهمی از 
امنیت کشور مرهون مجاهدت های فرماندهان، 
دانشــمندان و نیروهای مخلص این مجموعه 
اســت. بــا این حــال، تقلیل قدرت ســپاه به 
تجهیزات نظامی یا فناوری های دفاعی، درک 
ناقصی از ماهیت واقعی این نهاد مردمی خواهد 

بود.
قدرت راهبردی سپاه، پیش و بیش از هر چیز، 
در پیوند عمیق آن با جامعه نهفته اســت. آنچه 
بســیج را طی دهه های گذشته به یک ظرفیت 
منحصربه فــرد در ایران و جهــان تبدیل کرده، 
 سازماندهی تشــکیلاتی یا ساختارهای 

ً
صرفاً

اداری نبوده، بلکه توانایی آن در تبدیل سرمایه 
اجتماعی به قدرت ملی است. در واقع، بسیج 
را باید یکی از مهم ترین ســازوکارهای تبدیل 
»هویــت جمعی« به »تــوان راهبــردی« در 
کشورمان دانست که برخی کشورها در تلاش 

برای الگوبرداری از آن بوده و هستند.
تحولات جنگ اخیر نیز بار دیگر این واقعیت را 
آشکار کرد. بسیاری از جوانانی که در چارچوب 
برخی نگاه های کلیشه ای و کوته نظرانه گذشته 
شــاید خارج از دایره نیروهای انقلابی تعریف 
می شدند، در روزهای جنگ در صف نخست 
دفاع روانی و اجتماعی از کشــور قرار گرفتند. 
دختران و پسرانی با سبک های متنوع فرهنگی 
و اجتماعــی و بــا حجاب و بی حجــاب، اما 
دارای یک نقطه اشتراک بنیادین؛ دفاع از وطن، 
امنیت ملی و استقلال کشور. این واقعیت نشان 
می دهد جامعه ایرانی در حال ورود به مرحله ای 
جدید از بازتعریف هویت انقلابی و ملی است؛ 
مرحله ای که در آن، اشــتراکات بنیادین ملی و 
هویتی اهمیت بیشــتری نسبت به تفاوت های 

سلیقه ای پیدا کرده اند.

در چنین وضعیتی، جهاد تبیین دیگر نمی تواند 
 به الگوهای سنتی، خطابه های یک سویه یا 

ً
صرفاً

ادبیات محدود به نسل های گذشته متکی باشد. 
امروز میدان اصلی تبیین، میدان روایت، اقناع، 
همدلی و تولید معناســت. نسل جدید جامعه 
ایرانی بیش از آنکه مخاطب دستورهای مستقیم 
باشد، نیازمند درک شــدن، مشارکت یافتن و 

احساس تعلق است.

 Bضرورت 
       بازآرایی رسانه ای و گفتمانی

یکــی از چالش های مهم ماه های اخیر، تبدیل 
شــدن برخی تریبون ها و رســانه های وابسته 
به بیت المال به عرصه رقابت های فرسایشــی 
سیاسی بوده اســت. در حالی که کشور درگیر 
جنگ شــناختی و ترکیبی دشــمنان خارجی 
اســت، هرگونه دگم اندیشــی، دوقطبی سازی 
داخلــی، تشــدید شــکاف های اجتماعی و 
برجسته ســازی اختلافات غیرضروری به طور 
مستقیم در خدمت پروژه بی ثبات سازی دشمن 
قــرار می گیرد. تجربه بســیاری از بحران های 
منطقه ای نشان داده اســت، فروپاشی انسجام 
 پیش درآمد تضعیف قدرت ملی 

ً
داخلی معمولاً

و فروپاشی کشورها در برابر تهدیدهای خارجی 
است.

بر همین اساس، پیام نخست حضرت آیت الله 
سیدمجتبی خامنه ای)حفظه الله( خطاب به ملت 
 توصیه ای اخلاقی، 

ً
بزرگ ایران را باید نه صرفاً

بلکه یک راهبرد کلان امنیت ملی تلقی کرد؛ 
راهبــردی که بر ضــرورت صیانت از وحدت 
اجتماعی و پرهیــز از تبدیل اختلاف نظرها به 
شــکاف های تخریبی تأکید دارد. هنگامی که 
معظم له تصریح می کنند: »باید بر وحدت بین 
 در مواقع مضیقه 

ً
آحاد و اقشار ملت که معمولاً

نمــود خاصی پیــدا می کند، خدشــه ای وارد 
نشود. این امر با صرف نظر کردن از نقاط مورد 
اختلاف تحصیل خواهد شد«، در واقع در حال 
ترسیم نقشه راه حکمرانی اجتماعی در عصر 

جدید انقلاب هستند.
این رویکرد به معنــای نادیده گرفتن تفاوت ها 
یا حذف تکثر اجتماعی نیست، بلکه تأکید بر 

اولویت بندی تهدیدها و تمرکز بر نقاط اشتراک 

ملی است. در جهان امروز، نظام ها و دولت های 

موفــق آنهایی هســتند که بتوانند میــان تنوع 

اجتماعی و انسجام راهبردی توازن برقرار کنند. 

تجربه کشورهایی مانند چین، هند و حتی ترکیه 

نشان می دهد، حفظ وحدت ملی در وضعیت 

فشار خارجی، نیازمند انعطاف پذیری گفتمانی 

و توانایی جذب لایه های متنوع اجتماعی است.

در ایــن میان، ســپاه و بســیج می توانند نقش 

محوری در بازتعریف ایــن الگوی همگرایی 

ایفا کنند. ظرفیت گسترده رسانه ای، مردمی و 

فرهنگی این نهادها باید متناســب با تحولات 

جدید جامعــه بازآرایی شــود. عصر جدید، 

عصر شــبکه های اجتماعی، جنگ روایت ها 

و حکمرانی ادراکی اســت. در چنین فضایی، 

صرف برخوردهای ســلبی یــا ادبیات تقابلی 

جامعه  پیچیدگی های  پاســخگوی  نمی تواند 

امروز باشد. آنچه مورد نیاز است، شکل گیری 

نوعی »بسیج اجتماعی نوین« مبتنی بر جذب 

حداکثری، گفت وگوی ملی و تقویت ســرمایه 

اعتماد عمومی است.

 Bجهاد تبیین در عصر انسجام ملی
امروز مهم ترین سرمایه کشورمان پس از جنگ، 

انسجام ملی شکل گرفته در متن بحران است. 

حفظ این ســرمایه، مســتلزم نوعی عقلانیت 

راهبردی در حوزه سیاســت گذاری فرهنگی، 

رســانه ای و اجتماعی اســت. اگر در دهه های 

گذشــته بخش مهمی از جهاد تبیین معطوف 

به تثبیت هویت انقلابــی در برابر تهدیدهای 

بیرونی بود، در عصر جدید این مأموریت باید با 

تمرکز بر »قوام بخشی انسجام ملی« و »افزایش 

هم پیوندی اجتماعی« ادامه یابد.

این مسئله به ویژه برای بسیج اهمیت مضاعفی 

دارد. بســیج نوین و متناســب با آینده انقلاب 

 بازتولیــد الگوهای دهه های 
ً
نمی توانــد صرفاً

گذشته باشد، بلکه باید به بستری برای مشارکت 

نسل جدید در دفاع از کشور و انقلاب اسلامی 

تبدیل شــود. جوان امروز ایرانی، حتی اگر در 

برخی ساحت های فرهنگی و اجتماعی دارای 

تفاوت ســلیقه باشــد، در بزنگاه های تاریخی 

نشان داده که نسبت به امنیت، استقلال و هویت 

ملی حساس و متعهد اســت. هنر حکمرانی 

انقلابــی در عصر جدیــد، تبدیل این ظرفیت 

بالقوه به سرمایه پایدار ملی است.

از ایــن منظر، یکــی از مهم تریــن نمودهای 

ولایت مــداری در دوره جدیــد، التزام عملی 

به راهبرد وحدت بخش رهبر انقلاب اســت. 

کشــورمان در وضعیتی قرار دارد که دشمنان 

خارجــی همچنــان در پــی بهره بــرداری از 

شکاف های داخلی هستند و هرگونه تنش آفرینی 

بــه تضعیف  غیرضــروری ممکــن اســت 

بازدارندگی ملی منجر شــود. بنابراین، جهاد 

تبییــن در روزگار فعلی باید بیــش از هر زمان 

دیگری بر تقویت اعتماد اجتماعی، بازسازی 

ســرمایه نمادین انــقلاب و گســترش دایره 

مشــارکت نیروهای وفادار به کشور و انقلاب 

متمرکز باشد.

 در 
ً
آینده انقلاب اسلامــی، بیش از آنکه صرفاً

میــدان تجهیزات و فناوری تعریف شــود، در 

گرو توانایی کشــورمان در حفظ وحدت ملی، 

بازتولید سرمایه اجتماعی و ایجاد احساس تعلق 

مشترک میان نسل های جدید است. جنگ های 

اخیر یک درس بزرگ برای کشــورمان داشت 

و آن، اینکه قــدرت واقعی ایــران، نه فقط در 

موشک ها و پهپادها، بلکه در قلب مردمی نهفته 

اســت که در لحظات ســخت، با وجود همه 

تفاوت ها، در کنار وطن و انقلاب ایستادند.

وز جهاد تبیین برای امر
صبح صادق ضرورت بازآرایی سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی در ایران پسا جنگ را بررسی می کند

جهاد تبیین برای امروز  را می توان بازتعریف جهاد تبیین متناسب با فصل جدید حیات 

انقلاب اسلامی و شــرایط پس از دو جنگ تحمیلی اخیر دانست؛ مرحله ای که نشان داد 

قدرت واقعی ایران اسلامی در همبستگی ملی و حضور مردم با وجود تفاوت های فرهنگی، 

اجتماعی و سیاسی نهفته است. برخلاف جهاد تبیین گذشته که بیشتر بر مقابله رسانه ای و 

پاسخ به شبهات متمرکز بود، این جهاد تبیین علاوه بر دفاع روایی، بر تقویت انسجام ملی، 

بازســازی سرمایه اجتماعی و روایت سازی از وطن دوستی و وحدت آفرینی حول دفاع از 

سرنوشت مشترک ملی تأکید دارد

۰



 B    جنــگ« واژه  اخیــر،  روزهــای  در 
روایت ها« بیش از هر زمان دیگری به 
گوش می رســد. در جایگاه کسی که 
ســال ها در میدان حضور داشته اید، 
بفرمایید بــرای موفقیت در این نبرد و 
حفظ منافع ملی، هنر و رسانه باید چه 

نقشی ایفا کنند؟
واقعیت این است که در وضعیت بحرانی، زمان 
بزرگ ترین دارایی ماست. نخستین و حیاتی ترین 
مسئله، ســرعت عمل است. ما نیازمند یک اتاق 
فکر فعال هســتیم که نبض تحولات را در دست 
داشــته باشــد و بر اســاس رصدهای روزانه و 
تحلیل های بین المللی، بلافاصله مشخص کند که 
امروز چه موضوعی باید روایت شود. این اتاق فکر 

باید لیدر گروه های تولیدی باشد.
نکته دیگر، توازن میان عمق و ســرعت اســت. 
ما هم به مســتندهای فاخر و ماندگار نیاز داریم 
که در تاریــخ بمانند و هم به کارهای رســانه ای 
ســریع و واکنش محــور. آثاری کــه در لحظه، 
پاســخ روایت های مخدوش دشــمن را بدهند. 
این محتواهــا نباید فقط بــرای مصرف داخلی 
باشــد؛ باید پیوست بین المللی داشــته باشد تا 
جهان، روایت واقعی را از زبان ما بشــنود. برخی 
مجموعه ها تا حدی در این مسیر گام برداشته اند، 

اما این نگاه باید همگانی شود.

 B    به دیده شــدن روایت ایران در سطح 
بین المللی اشاره کردید. آیا مصداقی 
سراغ دارید که نشــان دهد روایت ما 
توانســته حصار بایکوت رسانه ای را 

بشکند؟
بله، نمونه های درخشــانی داریــم. برای نمونه، 
مستندی که دوستان ما درباره یک کنیسه یهودیان 
در ایران تولید کردند، بازتاب شگفت انگیزی در 
فضای مجازی عربی و بین المللی داشــت. کار 
به جایی رســید که مخاطبــان عرب زبان کامنت 
می گذاشتند که »این یهودیان در ایستادگی و منطق 
مقاومت، از بسیاری از به ظاهر مسلمانان منطقه 

جلوترند!« این یعنی اگر زبان هنر حرفه ای باشد، 
راه خود را باز می کند.

در مــوردی دیگر، همکاران ما با تلویزیون دولتی 
کره جنوبی و رســانه های چین همکاری کردند. 
جالب است بدانید که در کره جنوبی مردم تعجب 
کرده بودند؛ چون تصــور آنها از ایران به تصاویر 
کلیشــه ای نظامی محدود بــود. وقتی ما تصاویر 
زندگــی عادی مردم، فروشــگاه های پر از کالا و 
حتی مصاحبه با فروشــندگانی را نشان دادیم که 
می گفتند مــردم کالاهای اضافــی را که از روی 
هیجان خریده بودند، بازگردانده اند آن هم در اوج 
جنگ، مخاطب خارجی غافلگیر شد. دنیا تشنه 
حقیقت ایران است، اما بایکوت رسانه ای اجازه 

نمی دهد این چهره انسانی و مقتدر دیده شود.

 B    ،با توجــه به تحولات عظیــم منطقه
برخــی از تغییر نظم جهانی ســخن 
می گویند. نگاه شما به عنوان یک ناظر 

میدانی چیست؟
 در تماس هایی که با خارج از کشور داشتم، 

ً
اتفاقاً

تحلیلگران بر همین بــاور بودند؛ اینکه اگر ایران 
از این گردنه با موفقیــت عبور کند، نظم جهانی 
 متفاوت خواهد بود. این حجم 

ً
پسا بحران کاملاً

از وقایع، یک فرصت تاریخی برای ثبت و ضبط 
اسناد است. احســاس می کنم این بار در مقایسه 
با گذشــته در تولید روایت هوشــمندانه تر عمل 
کرده ایم، هرچند سنگینی وقایع کار را دشوار کرده 
است. ما باید تک تک این صحنه ها را برای تاریخ 

رزرو کنیم.

 B    عملکرد صدا و سیما و نهادهای هنری
را در این بازه چطور می بینید؟

 کمتر فرصت تماشای تلویزیون داشته ام، 
ً
من اخیراً

اما رویکرد کلی را می پســندم. سیاست تقویت 
مؤسســه های تولید محتوا، اکنون به ثمر نشسته 
است. اینها مانند کمپانی های تولید محتوا عمل 
می کنند که خروجی شان آنتن صدا و سیما را تغذیه 
می کند. در روزهای جنگ می دیدیم که مردم در 
 شبکه خبر و رسانه های 

ً
محافل گوناگون، عمدتاً

داخلی را دنبال می کردند.
البته یک نقد جدی هــم دارم؛ در برخی حوزه ها 
باید دایره سعه صدر بازتر شــود. به خصوص در 
نمایــش خرابی ها و خســارت ها. گاهی به بهانه 
مردم، ســخت گیری های  ناامیدی  از  جلوگیری 
بیش از حدی صورت می گیرد که به اعتبار روایت 

ما ضربه می زند.

 B    آیا این ســخت‌گیری‌ها مصداق عینی
هم در کارهای خودتان داشته است؟

بله، در مجموعه »از قلب ایران« که به دروغ های 
شبکه اینترنشنال پاســخ می دادیم، با این چالش 
مواجه شــدیم. عکاســان ما تصاویر درخشانی 
ثبت کرده بودند که در نشــریاتی مانند »فیگارو« 
چاپ شده بود، اما رسانه های معاند مدعی بودند 
اینها ساختگی و اســتودیویی است! ما مستندی 
ساختیم که عکاسان نحوه ثبت تصاویر را توضیح 
می دادند، اما پخش آن یک ماه به تأخیر افتاد؛ چون 
دستورالعمل هایی وجود داشــت که »خرابی ها 
را نشان ندهید«. در نهایت با »تار کردن« برخی 
صحنه ها اجازه پخش گرفتیم. این در حالی است 
که شفافیت در نمایش واقعیت، قدرت روایت ما 

را دوچندان می کند.

 B    شما بر »هویت‌بخشی« به اهالی رسانه
در میدان جنگ تأکیــد زیادی دارید. 
چرا معتقدید در ایــن زمینه کوتاهی 

شده است؟
این یــک درد کهنه اســت. در صحنــه بحران، 
خبرنگار و مستندســاز لباس یا نشان مشخصی 
ندارد. این خلأ موجب می شود نیروهای میدانی 
ما را با افراد امنیتی یا حتی مزاحم اشتباه بگیرند. 
بارها پیش آمده اســت که با وجود داشتن حکم 
رسمی، کار متوقف شده است و مجبور شده ایم با 
واسطه گری و تماس شخصی مشکل را حل کنیم. 

این »رابطه محوری« عادلانه نیست.
 
ً
باید دستورالعمل مشــخصی داشته باشیم؛ مثلاً

کاورهایی با رنگ های مشــخص )ســفید، زرد، 
ســرمه ای( برای ســطوح گوناگون دسترسی. در 

جنگ لبنان، ما ملزم به پوشیدن جلیقه سرمه ای با 
نوشته »PRESS« و نصب نشان های مشابه روی 
تمام ابعــاد خودرو، حتی ســقف آن بودیم. این 
نشانه ها مصونیت می آورد. متأسفانه پس از ماه ها، 
هنوز چنین ساختاری در داخل تدوین نشده است.

 B    به نظر می‌رسد این مشکل در نوع نگاه
مدیران به موضوع رسانه ریشه دارد...

. برخی مسئولان هنوز مستندساز و عکاس 
ً
دقیقاً

را موجودی »دســت وپاگیر« می بینند، در حالی 
که در دنیای امروز، رسانه خود میدان نبرد است. 
را  آمریکایی ها چطور شکست های شــان  ببینید 
پیروزی جلوه می دهند یا با عملیات روانی، قیمت 
نفــت را جابه جا می کنند. رهبر شــهید انقلاب 
همیشه بزرگ ترین حامی ما بودند و در جلسات 
خصوصی بارها می فرمودند که کار رســانه ای، 
»جهاد« است. ایشان در برابر کسانی که سینما را 
اسب چموشی می دانستند که جوانان حزب اللهی 
را خراب می کند، ایســتادند و فرمودند مهم این 
است که چه کسی سوار این اسب باشد. ایشان به 
ما گفتند زره بپوشید و وسط آتش بروید و روایت 

کنید.

 B    در پایــان، چه چیــزی در این روزهای
سخت بیش از همه شــما را امیدوار 

می کند؟
»ایســتادگی مردم«. این کشور فقط یک ساختار 
حکومتی نیســت؛ یک »ملت« است. این جمله 
رئیس ســیا جالب بود که گفته بــود در ایران هر 
کسی که دستش به سلاح می رسید، به سمت ما 
شلیک می کرد؛ این یعنی مقاومت ملی. وظیفه ما 
اکنون ثبت داســتان تک تک این آدم هاست؛ از آن 
کارگر نیروگاه که زیر تهدید بمباران کار می کند تا 
هنرمندی که صحنــه را ترک نمی کند. ما در روز 
قدس، زیر باران تهدید به بمباران، شاهد شهادت 
مظلومانه یک خانم در خیابان فلســطین بودیم و 
تیم ما لحظه اصابت را ثبت کرد. ما نباید بگذاریم 

دروغ جای این حقیقت های ناب را بگیرد.

گروه فرهنگ
صبح صادق

نیست! دس‌توپاگیر  موجودی  مستندساز 
گفت وگو با محسن اسلام زاده، مستندساز جبهه مقاومت درباره روایتگری جنگ تحمیلی سوم

ما به ندرت شاهد بوده ایم که در لحظات 
سرنوشت ســاز یک فیلم در ســینمای 
کشــورمان، پرچم ایران بــه منزله یک 
مؤلفه دراماتیک و هویت بخش در کنار 
قهرمان قد برافــرازد. اصلاح این روند 
یــک ضرورت فرهنگی و ملی اســت. 
هنر ما نیازمند روحی تازه است تا بتواند 
حماســه پرچم را در »جنگ تحمیلی 

سوم« به زبان تصویر ترجمه کند. 
بنیادی ترین کارکردهای سینما  از  یکی 
در جهــان معاصر، »هویت ســازی« و 
تجلی بخشــیدن به غرور ملی است. به 
همین دلیل، در آثــار هنری تمدن های 
صاحب رسانه، نماد »پرچم« به شکلی 
آگاهانه و نظام مند قداســت یافته است. 
پرچم در یــک اثر هنری، از ســینما و 
پویانمایی گرفته تــا بازی های رایانه ای، 
 یــک قطعه پارچه بــا رنگ های 

ً
صرفاً

قراردادی نیســت؛ بلکه عصاره تاریخ، 
اعتقادات و اراده یک ملت است که در 
قاب تصویر به مثابه یک موجود زنده و 
اثرگــذار جان می گیرد. در بســیاری از 
فیلم های هالیوودی، پرچم به هر بهانه ای 
در کادر قرار می گیرد تا رسالت قهرمان 
را به اصالت ملی پیوند بزند. برای نمونه، 
در فیلم »مرد عنکبوتی ۲«، درست در 
لحظه یورش مقتدرانه قهرمان، تصویر 
پرچــم در پس زمینه، گویی تمام قدرت 
یــک ملت را پشــتوانه مشــت های او 
می کند. این راهبــرد در آثار مایکل بی 
مانند »تبدیل شوندگان« به اوج می رسد، 
جایی که اهتزاز پرچم میان دود و آتش 

نبرد، نماد شکست ناپذیری است.
اما در سوی دیگر، با نگاهی به سینمای 
ایران، با نوعــی خلأ نمادین و کم کاری 
مزمن مواجه می شویم. این غفلت زمانی 
دردناک تر می شــود که واقعیت معاصر 
ایــران را با بازنمایی هنری آن مقایســه 
کنیم. پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی 
ایران با نشان مقدس »الله« در میانه آن، 
حامل عمیق ترین مفاهیم حماسی است 
که تجلی شکوه آن را در »جنگ تحمیلی 
ســوم« به وضوح دیدیم. طی 70 روز 
مقاومت جانانه مردم در سراسر کشور، 
پرچــم ایران از یک نماد فراتر رفت و به 
»سلاح اصلی مردم« در میدان خیابان 
بدل شــد. در حالی که مردم در گوشه و 
کنار شهرها با تکیه بر این نماد مقدس در 
برابر هجمه ها ایستادگی می کردند، این 
پرچم درخشش مرزها را نیز درنوردید؛ 
به گونــه ای که در اعتراضات ضدجنگ 
در نقاط گوناگون جهان، پرچم ایران به 
مثابه نماد ایستادگی در برابر استکبار و 
جنگ طلبی در دستان آزادی‌خواهان دنیا 

می درخشید.
دریغ است که این »قهرمان نمادین« که 
در واقعیت میدان قلب ها را به هم پیوند 
زد و بر انــدام بدخواهان لرزه انداخت، 
در سینما، سریال ها و محصولات هنری 
ما تا این حد کمرنگ و مظلوم باشد. ما 
به آثاری احتیاج داریم که در آنها پرچم، 
نه یک وسیله تزئینی در گوشه کادر، بلکه 
بخشی از روح، هویت و سلاح قهرمان 

باشد.

یادداشت

جهان
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فرهنگپرونده

حماسه پرچم

آرش فهیم

دبیر گروه فرهنگ

   برداشت    

سینمای ایران در ســال های اخیر، بارها میان 
دو لبه قیچی »ســینمای جشنواره پسند سیاه« 
و »کمدی های ســطحی« گرفتار شده است. 
در ایــن میان، خلأ آثاری کــه نبض جامعه را 
در لحظات حســاس تاریخــی ثبت کنند، به 
شدت احساس می شد. محمدحسین مهدویان 
با فیلم »نیم شــب«، این سکوت را شکسته و 
نخستین اثر سینمایی درباره جنگ ۱۲ روزه و 
تقابل مستقیم با رژیم منحوس صهیونیستی را 
روی پرده آورده است؛ فیلمی که فراتر از یک 
گزارش جنگی، پرتره ای از عزت و ایستادگی 

یک ملت است.
داستان »نیم شــب« در بازه زمانی فشرده  یک 
شــب تا صبح روایت می شــود. تهــران زیر 
باران موشــک های دشمن است و یکی از این 

موشک ها، عمل نکرده در نقطه ای حساس از 
شهر فرود می آید. مهدویان با وفاداری به سبک 
بصری خاص خود، یعنــی »دوربین لرزان و 
مستندگونه«، مخاطب را نه به مثابه تماشاگر، 
بلکه به منزله یک شــاهد عینی به میانه واقعه 
می برد. این فرم ملتهب، ضربان قلب مخاطب 
را با ثانیه شمار خنثی سازی موشک هماهنگ 

می کند.
یکی از هوشمندانه ترین تصمیمات کارگردان، 
دوری از ســتاره های گران قیمت و استفاده از 
بازیگران غیرچهره است. این انتخاب، مرز میان 
واقعیت و درام را برداشته است. در »نیم شب« 
ما بــا قهرمانان شــنل پوش روبه رو نیســتیم؛ 
قهرمانان فیلم همان همســایه ها، پرستاران و 
رهگذرانی هستند که در کوچه پس کوچه های 
شهر می بینیم. این »مردم محور بودن« موجب 
شده است تا مخاطب پاره تن خود و سرزمینش 

را در قاب تصویر جست وجو کند.

در دنیایی کــه هنر متعهد مدام با برچســب 
»شــعارزدگی« نواختــه می شــود، مهدویان 
موضعی قاطع دارد: »از بس شــعار ندادیم، 
مردم ما ایران را نمی شناسند.« اما هنر بزرگ 
»نیم شب« اینجاست که در تله‌ کلیشه سقوط 
نمی کند. فیلم اگرچه از وطن دوستی می گوید، 
ایــن پیــام را در لایه های دراماتیک داســتان 
نهادینه کرده اســت. هر چند فیلمنامه دچار 
نقاط ضعفی است؛ چه در شخصیت پردازی 
قهرمان فیلم که وجوه شغلی و تخصص او در 
چک و خنثی کمرنگ اســت و چه در بخشی 
که تقابل میان برخی نیروهای دفاعی و امنیتی 
القا می شــود، اما کارگردانی و فضاسازی این 

ضعف ها را تاحدودی پوشش داده است.
نکته ای که موجب شــده است تا »نیم شب« 
از فیلمی محــدود به جنگ 12 روزه و یک اثر 
 جاسوســی ـ امنیتی فراتر برود و فیلمی 

ً
صرفاً

تأویل پذیــر دربــاره امروز و شــرایط جنگ 

تحمیلی سوم باشد، این است که به ویترینی از 
نمایش وحدت یک جمع متکثر به عشق ایران 
تبدیل شده است. از اقوام مختلف تا اقلیت های 
دینی، همه در لحظه بحران کنار هم ایستاده اند. 
مهدویان به زیبایی تصویر می کند که وقتی سایه 
تهدید دشــمن بیگانه بر سر »ایران« سنگینی 

می کند.
این فیلم ادای دینی است به تمام گمنامانی که 
در شب های پرالتهاب موشک باران، چراغ امید 

را در دل های مردم روشن نگه داشتند.
مهدویان با »نیم شب« هنرمندانه از دل تاریکی 
به روشــنایی می رسد. تولد یک نوزاد در میانه  
دلهره، خنثی شــدن تهدید و لبخند زنی که به 
افق روشن پس از جنگ خیره شده، نمادی از 
فرداهای روشن این سرزمین است. »نیم شب« 
روایتگــر »صبحی« اســت که پس از شــبی 
ســخت فرا می رسد؛ فیلمی که به یاد می آورد 

در اوج خطر، ما همواره »یک ملت« هستیم.

وز امر ماجرای  نیم شب 
مهدی امیدی

خبرنگار

در دنیــای امــروز کــه صــدای انفجار 

رســانه ها گاه از غرش موشک ها بلندتر 

اســت، »روایت« به سلاحی استراتژیک 

اسلام زاده«  تبدیل شده است. »محسن 

مستندســازی که نامش با مناطق بحرانی 

و ســوژه های خــط مقدم گــره خورده، 

این روزها معتقد اســت ما در میانه یک 
او  »جهاد رســانه ای« تمام عیار هستیم. 
که بــا کوله باری از تجربــه در جنگ های 
گوناگون، حالا در مرکز بحران های اخیر 
قرار دارد، از ضرورت تغییر نگاه مدیران، 
لزوم ســرعت عمل در نبــرد روایت ها و 
چالش های مستندسازی در میدان جنگ 
می گوید. در ادامه، مشروح گفت وگوی ما 

با این مستندساز را می خوانید.
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مردم را هلاک و بيچاره گردانده است: كيی ترس از اينكه مبادا در آينده فقير و نيازمند ديگران 
شوند و ديگری فخر كردن و مباهات بر ديگران است.

)بحارالأنوار، ج 75، ص 54، ح 96(

 هلاکت انسان!
   صادقانه    

زندگی همیشــه به مسیر هموار خلاصه نمی‌شود! این اراده است که سختی ها را کنار می زند. 
نگذارید ترس از شکســت، رؤیاهای تان را محدود کند. هر گامی، حتی کوچک، شــما را به 
فردایی بهتر نزدیک تر می کند. امروز همان روزی اســت که منتظرش بودی. برخیز، باور کن و 

آغاز کن. قله ها در انتظار فتح کنندگان  هستند.

فتح کنندگان انتظار  در  قله ها   
   صبحانه    

 منبر  

صدیقه کبری)س( در دو ســخنرانی بسیار 
مهم خود شان، دعاهای فراوان شان و روایاتی 
که دارند، به قیامت خیلی تکیه کرده اند. باور 
داشــتن قیامت نیروی عظیــم اصلاح گری 
 کســی که قیامت را باور ندارد، 

ً
است. یقیناً

هر کس که باشد، از هیچ گناهی روی گردان 
نیســت؛ چون کنار گناه خــودش جریمه  و 
کیفــری را نمی بیند. وقتــی قیامت را قبول 
ندارد، کیفر و جریمــه ای را هم باور ندارد. 
جاده اش برای انجام هر گناهی باز اســت و 
به هر شکلی که دلش بخواهد، می تازد. شما 
ممکن است بپرســید چگونه قیامت را باور 
کنیم؟ باور کردن قیامت مثل باور کردن خدا 
کار خیلی ساده ای است. باور کردن خدا دو 
دقیقه هم طول نمی کشد و هیچ نیازی ندارد 
که ده سال کلاس ببیند یا صدها دلیل ببیند 
تا خــدا را باور کند. مردی که به دنبال حق و 
حقیقت می گشت، از امام صادق)ع( سؤال 
کرد: بالاترین دلیل بر وجود خدا چیست؟ 
امام صادق)ع( فرمودنــد: »خودم بالاترین 
دلیــل بر وجود خدا هســتم«؛ بعد توضیح 
دادنــد و فرمودند: »من اگــر بگویم خودم 
خودم را آفریده ام، معنی اش این اســت که 
من بــودم، بعد خودم را ســاختم. این یک 

حرف دروغ اســت و معقول هم نیست! اگر 
من بوده ام، دیگر معنی ندارد خودم را بسازم. 
من یک روزی نبــوده ام، خودم هم خودم را 
نســاخته ام، چون نبوده ام. اگر بگویم عدم و 
نیستی مرا ساخته، این هم دروغ شاخ داری 
است! نیســتی یعنی نیست؛ پس چیزی که 
وجود ندارد، چطوری من را ساخته است؟! 
من خودم که خودم را نساخته ام، عدم هم که 
مرا نساخته است؛ پس این وسط یکی بوده 

که من را ساخته و اسم او »الله« است.«
حــالا می خواهــی صفاتش را بشناســی، 
نزدیک دوهزار آیه در قرآن درباره پروردگار 

نازل شــده اســت. این یک بخش داستان 
است؛ اهل  بیت)ع( دعایی هم به نام جوشن 
کبیر برای ما باقی گذاشته اند که هزار صفت 
از صفات الهــی را در این دعا بیان کرده اند. 
بعد هم طبق قرآن، به درونت مراجعه کن و 
ببین باور می کنی این عالم صاحب ندارد؟! 
باور نمی کنی. به درون خودت مراجعه کن، 
این باورت می شود که این هستی با میلیاردها 
میلیارد موجودات شگفت انگیز بی صاحب 
هســتند؟ نمی توانی باور کنی که عالم خدا 
ندارد. همیشــه در باور هســتی، اما توجه 

نداری و غفلت می کنی. 

 مکتب  

»مرگ« حقیقتی گریزناپذیر و سنتی الهی است 
که همــه موجودات، از آغــاز خلقت تا پایان 
عالم، در مســیر آن گام برمی دارند. این پدیده 
در نگاه ظاهری بســیاری از انســان ها، پایان، 
تاریکی و گسســت از زندگی تلقی می شود؛ 
اما در منظومه فکــری مؤمنان، مرگ نه پایان، 
بلکه آغازی تازه و پلی به سوی حیات حقیقی و 
دروازه ای به لقای الهی است. همین تفاوت در 
نگرش، سبب می شود که مؤمن از مرگ هراس 
نداشته باشد و در مواردی مشتاق آن نیز باشد، 
به ویژه اگر این مرگ در مســیر حق و در قالب 

شهادت رقم بخورد.
در کلام نورانی امیرالمؤمنین علی)ع(، مرگ 
جایگاه ویژه ای دارد. آن حضرت مرگ را امری 
طبیعی و حتی ضروری برای رسیدن به کمال 
می دانند. ایشان در یکی از بیانات معروف خود 
می فرمایند: »به خدا سوگند، پسر ابوطالب به 
مرگ از کودک به ســینه مادرش انس بیشتری 
دارد.« مرگ در نگاه ایشــان نــه تهدید، بلکه 
وعده ای برای رسیدن به حقیقتی است که انسان 

مؤمن در تمام عمر خود در پی آن بوده است.
در جای دیگری، حضــرت علی)ع( مرگ را 
به خوابی تشبیه می کنند که بیداری پس از آن، 
انســان را به حقیقتی ژرف تر می رساند. انسان 
نیز تا زمانی که در این دنیاست، حقیقت عالم 
پس از مرگ را به درستی درنمی یابد. مرگ، در 

واقع، تولدی دیگر است.
پيامبــر خــدا)ص( می‌فرماینــد: »بالاى هر 
نكيوكارى، نكيوكار ]ديگرى[ است تا آن گاه كه 
مرد در راه خدا كشته شود.«؛ این جمله معیار 
روشنی برای تمایز میان مرگ ها ارائه می دهد. 

 یک واقعه زیســتی 
ً
در این نــگاه، مرگ صرفاً

نیست، بلکه یک انتخاب و یک نتیجه است؛ 
نتیجه ای که می تواند انسان را به اوج برساند یا 
او را در خسران فروبرد. بنابراین، دغدغه مؤمن 
نه اصل مــرگ، بلکه کیفیت آن اســت. اهل 
 بیت)ع( برای تبیین این حقیقت، از تمثیل های 
گوناگونی استفاده کرده اند. یکی از این تمثیل ها، 
مقایسه دنیا با زندان و آخرت با آزادی است. در 
این نگاه، انسان مؤمن در دنیا همچون زندانی 
اســت که با مرگ آزاد می شود. همان گونه که 
زندانی از رهایی خود خوشــحال می شــود، 
مؤمن نیز از مرگ اســتقبال می کند، زیرا او را 
به سوی حقیقتی وسیع تر و روشن تر می برد. در 
تمثیلی دیگر، مرگ به پلی تشبیه شده است که 
انسان را از سختی ها و رنج های دنیا به نعمت ها 
و آرامش آخرت منتقل می کند. امام علی)ع( 
در خطبه ای می فرمایند: »دنیا محل گذر است، 
نه محل ماندن«؛ انســان عاقل کسی است که 
برای این گذرگاه، توشه ای مناسب فراهم کند. 
در این چارچوب، مرگ نه تنها ترسناک نیست، 
بلکه لازمه عبور از این مســیر است. شهادت 
به منزله عالی ترین نوع مرگ، جایگاه ویژه ای در 
این منظومه فکری دارد. شهید کسی است که با 
آگاهی و اختیار، جان خود را در راه خدا تقدیم 
می کند. این انتخاب، نشانه ای از بالاترین درجه 
ایمان و اخلاص است. در روایات آمده است 
که شهید، پیش از آنکه خونش به زمین برسد، 
جایگاه خود را در بهشــت مشــاهده می کند. 
این بیان نشان دهنده پیوند عمیق میان شهادت 
و رضایت الهی است. امیرالمؤمنین)ع( خود 
نمونه کامل این نگرش هستند. زندگی ایشان 
سراسر جهاد در راه خدا بود و شهادت، آرزویی 
بود که سرانجام در محراب عبادت به آن دست 
یافتند. جمله معروف »فــزت و رب الکعبه« 
که پــس از ضربت خــوردن بر زبــان جاری 
کردند، نشان‌ دهنده آن است که شهادت را نه 

شکست، بلکه پیروزی می دانستند. این نگاه، 
نتیجه ســال ها ایمان، معرفت و مجاهدت در 
مســیر حق اســت. در نگاه دین، مرگ خوب 
نیازمند »آمادگی« اســت. ایــن آمادگی، تنها 
به معنای آمادگی جســمی بــرای میدان نبرد 
نیســت، بلکه پیــش از آن، نیازمند یک بنیان 
»فکری و اعتقادی« اســتوار است. انسانی که 
حقیقت مرگ را درک نکرده باشد، در مواجهه 
با آن دچار ترس و تردید می شود؛ اما کسی که 
مرگ را پلی به ســوی کمال بداند، نه تنها از آن 
نمی هراسد، بلکه برای رســیدن به آن تلاش 
می کند. این تلاش، در واقع تلاش برای خالص 
شدن است. شــهادت پاداش اخلاص است و 
اخلاص، نتیجه مجاهــدت درونی و بیرونی. 
انسان باید در میدان زندگی با نفس خود مبارزه 
کند، تعلقات دنیوی را کنار بگذارد و دل خود 
را به خدا بســپارد. چنین انســانی وقتی وارد 
میدان نبرد می شود، دیگر چیزی برای از دست 
دادن ندارد و همین، او را »شــجاع و بی باک« 
می کند. از ســوی دیگر، این نگرش به مرگ، 
آثار اجتماعی نیــز دارد. جامعه ای که اعضای 
آن، مرگ در راه حــق را افتخار بدانند، هرگز 
در برابر ظلم و باطل تسلیم نمی شوند. چنین 
جامعه ای، همواره در مسیر عدالت و حقیقت 
حرکت می کند و امنیت و آرامش را برای خود 
و دیگران به ارمغان می آورد. این همان وعده ای 

است که خداوند به مؤمنان داده است.
مرگ آینه ای اســت که حقیقت ایمان انســان 
را نشــان می دهد. اگر کســی در طول زندگی 
خود، دل به دنیا بسته باشد، مرگ برای او تلخ 
و ناگوار خواهد بود. اما اگر به خدا دل ســپرده 
باشد، مرگ یا شهادت برایش شیرین و دل نشین 
خواهد شــد. این تفاوت نتیجه نوع نگاه و نوع 

زندگی انسان است.

آماده ایم برای مرگ؟
سیدحسین

خاتمی خوانساری

دبیر گروه معارف

وی اصلاح! ین نیر  قدرتمندتر
گفتاری از استاد شیخ حسین انصاریان

 کمک به تاب آوری
 در مشکلات

در مواجهه با بحران ها و وضعیت دشــوار 
ـ چه طبیعی ماننــد بیماری ها و حوادث 
و چه انســانی ماننــد جنــگ، تحریم و 
فشارهای رســانه ای ـ یکی از اساسی ترین 
نیازهای هــر جامعه، توان ایســتادگی و 
عبور از فشارهاست. در نگاه اسلامی، این 
 یک ویژگی روانی یا اجتماعی 

ً
توان صرفاً

نیست، بلکه منظومه ای چند لایه از ایمان، 
عقلانیت، قدرت مــادی و قدرت معنوی 
اســت که در کنــار هم »تــاب آوری« را 
شکل می دهند. قرآن کریم در چندین آیه، 
انسان مؤمن را به طلب یاری از خداوند و 
اتکا به او دعــوت می کند و همزمان، او را 
به آمادگی و کســب قدرت فرا می خواند. 
این دوگانه مهم نشــان می دهد، در منطق 
دینی، توکل به خدا به معنای ترک تلاش 
نیســت، بلکه آغاز یک حرکت قدرتمند 
اســت. از یک ســو خداوند منبع اصلی 
قدرت معرفی می شــود و از سوی دیگر، 
بــه آمادگــی همه جانبه در برابر دشــمن 
دستور داده می شود؛ آمادگی ای که شامل 
قدرت نظامی، اقتصادی، علمی ، ذهنی و 

فرهنگی است.
بعد معنوی و روحی ستون اصلی مقاومت 
و تاب آوری اســت. صبر، توکل و امید به 
وعده های الهی، عواملی هستند که انسان 
را در ســخت ترین وضعیــت پایدار نگه 
می دارند. در کنار این ابعاد درونی، قدرت 
مادی نیز ضروری است. جامعه ای که در 
علم، اقتصاد و فناوری ضعیف باشــد، در 
برابر فشارهای خارجی دچار آسیب جدی 
می شود. به همین دلیل قرآن به »آماده سازی 
قدرت« در حــد توان دســتور می دهد؛ 
 نظامی نیست، بلکه همه 

ً
قدرتی که صرفاً

ابعاد زندگی اجتماعی را دربر می گیرد. اما 
این قدرت بدون پشتوانه فکری و ایمانی، 
پایدار نخواهد بود. یکی دیگر از ارکان مهم 
تاب آوری، وحدت و انســجام اجتماعی 
است. قرآن بر پرهیز از تفرقه و چنگ زدن 

جمعی به ریسمان الهی تأکید می کند. 
از منظر وظیفــه اجتماعی، تاب آوری تنها 
یک ویژگی فردی نیست؛ بلکه مسئولیت 
جمعی اســت. هر فرد در جامعه باید در 
تقویت ایمــان، افزایش آگاهی و کمک به 

دیگران نقش داشته باشد. 
تــاب آوری در نگاه اسلام یک ســاختار 
چندلایه اســت که از ایمــان به خدا آغاز 
می شود، با عقلانیت و قدرت ذهنی تقویت 
شده، با قدرت مادی تکمیل می شود و در 
نهایت با وحدت اجتماعی و حضور فعال 

در میدان به ثمر می‌نشیند.

 آیه  

سید مرتضی رضایی
کارشناس مذهبی

 رهبر شهید؛ وقتی به دعا نیاز 
داشتند، چه می کردند؟

آقاجــان، روزی کــه تو بیایــی و زمین از 
خســتگی نفس تازه کند، مــن همان دم 
کوچه های شــهر را به رسم مهمانی آذین 
می بندم. من آن روز دوان دوان نمی‌آیم؛ پر 
از شوق پرواز می کنم تا نخلستانِِ وجودت. 
تو خودت راه را بهتر از هر کسی می دانی، 
اما من می خواهم نخستین کسی باشم که 
گــرد و غبار راهــت را از قامت مهربانت 

می تکاند. 
اگــر آن روز از مــن بپرســی: »آیا هنوز 
خورشید، چون روزهای غربت سرخ سرخ 
اســت؟« خواهم گفت: »بله، آقای من! 
حالا دیگر هزاران خورشــید از قلب های 
منتظری که آرزوی دیدار تو را داشــته اند، 
طلوع کرده است. قلب‌هایی که در رؤیای 
دیدنت، هزاران بــار گداخته اند؛ و این را 
خواهیم دید که روشن‌ترین خورشید، خود 
تویــی در میان ما، چرا که تــو هزاران بار 

عاشق تری از ما به ما.«
آقاجــان، این دل های ســوخته دیگر تاب 
دیدن غروب های بی‌حضور تو را ندارند. 
بیا که دیگر دل مان تنگ است و چشمان مان 
به روزنه های صبح امید که تو برای مان به 
سوغات می آوری، به شدت محتاج است.

حسن ختام

   غیر رسمی    

رهبر شهید همواره پیوندی عمیق میان 
توســل به ائمه معصــوم)ع( و تکریم 
شهدا برقرار می کردند. ایشان از یک 
ســو با زیارت ائمه معصوم)ع( بهره  
معنــوی می بردند و از ســوی دیگر، 
شهدا و خانواده های شان را دریچه ای 

به سوی خدا می دانستند.
نمونــه، رهبر شــهید علاقه  بــرای 
حضــرت  بــه  خاصــی  توجــه  و 
و  داشــتند  علی بن موســی الرضا)ع( 
بیشــترین بهره معنوی و توســل را از 
زیارت آن حضرت می بردند. همچنین 
ارادت ایشــان به وجــود مقدس امام 
زمان)عــج( بی حــد و حصــر بود؛ 
به گونه ای که در هر مراسمی اگر نامی 
از حضرت برده می شد، حال و هوای 

ایشان دگرگون می شد.  
این عشق به ائمه معصوم)ع( در رفتار 
عملی ایشان با شــهدا و خانواده های 
آنان نیز تجلی می یافت. در سفرهای 
استانی، هر استانی که وارد می شدیم، 
نخستین اقدام ایشان حضور در مزار 
شهدا بود و پس از آن دستور می دادند 
خانواده های شــهدا را جمع کنند تا با 
آنان دیدار داشــته باشند. رهبر شهید 
می فرمودند: »هرگاه احساس می کنم 
به دعا نیاز دارم، نزد خانواده های شهدا 
می روم تا برایم دعا کنند.« برای نمونه، 
در دیدار با خانواده شــهید سلیمانی، 
زمانــی کــه از ایشــان درخواســت 
شفاعت شــد، فرمودند: »چرا از من 
می خواهید؟ از حاج قاسم بخواهید؛ 
حاج قاسم زنده است.« این امام شهید 
بارها تأکید می کردند که خانواده های 
شهدا اگر از خود شهدا بالاتر نباشند، 
کمتــر از آنان نیســتند؛ چــرا که این 
دامان همین خانواده ها  در  شــهیدان 

پرورش یافته اند.
 حجت الاسلام سیدمظاهر حسینی، 
مدیرکل تشریفات بیت رهبر شهید

 روزی که تو بیایی!


